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مقدمه

امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک 

ــی و  ــی، صوت ــای متن ــوم داده‌ه ــت و در هج ــه اس ــگ باخت ــرفت‌ها، رن ــن پیش ــایه‌ی ای در س

ــیب‌های  ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش ــری و همه‌گی تصوی

اجتماعــی و اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتر از همیشــه 

ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و  هســتند. دیگــر ن

ــده  ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب ــه زمین‌ه ن

ــت،  ــده اس ــی آم ــهیل زندگ ــرای تس ــه ب ــت ک ــان می‌رف ــه روزی گم ــه‌ی آنچ ــد. هم ــاری دهن ی

اکنــون در مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم 

اجتماعــی اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

ــه و  ــش یافت ــج کاه ــودکان به‌تدری ــت ک ــواده در تربی ــی خان ــرایط، کارای ــن ش ــاً در ای قاعدت

رســانه ایــن نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از 

همــه مهم‌تــر، بــدون رقیــب. حــال مــا از ســویی درگیــر مشــغله‌های مجــازی خودمــان هســتیم، 

ــاج  ــان آم ــر زم ــتر از ه ــودکان بیش ــد و ک ــوران کرده‌ان ــی ف ــیب‌های اجتماع ــر آس ــوی دیگ از س

ایــن تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، 

نمی‌توانــد ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت 

ــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و  ــواده ب ــر خان ــارغ از تأثی کــه ف

کــودک آداب‌ورســوم، نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی 

ــا  ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح ــوزد. خان ــن می‌آم را از والدی

ــغ، نقش‌هــای ســودمندی را  ــراد بال ــوان اف ــد و به‌عن توانایی‌هــای بالقــوه خــود را شناســایی کنن

در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر 

ــد  ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم ــرای مص ــرایطی و ب ــن ش ــت. در چنی اس

نظام‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل 

آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، 

ــوزش رســمی و ... اســت. ــت آم ــی، تقوی ایجــاد زیرســاخت‌های محل

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان 

جامعــه و به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها 

در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمیــن حفظ 

و ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران 

ــق( و  ــطح مناط ــامت )در س ــتاد(، ادارات س ــطح س ــامت )در س ــدازی اداره کل س ــا راه‌ان ــز ب نی

ــای  ــور ارتق ــی را به‌منظ ــی و زیربنای ــای اساس ــات(، قدم‌ه ــطح مح ــامت )در س ــای س خانه‌ه

ســطح ســامت شــهروندان بــه ویــژه در ابعــاد اجتماعــی و روانــی آن برداشــته اســت. اجــرای 

ــی،  ــاوره و روانشناس ــات مش ــه‌ی خدم ــامت‌محور، ارائ ــی س ــف آموزش ــای مختل ویژه‌برنامه‌ه

ــه‌ای از  ــی، نمون ــی و غیردولت ــای دولت ــذب همکاری‌ه ــور و ج ــای اجتماع‌مح ــکیل کانون‌ه تش

اقداماتــی اســت کــه در ایــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. بــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های 

اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از 

رفتارهــای پرخطــر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آموزش 

مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه 

اقــدام نمــوده اســت.
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ــان  ــودکان و نوجوان ــرای ک ــد ب ــی هدفمن ــای آموزش ــرای برنامه‌ه ــرای اج ــی ب ــوز، مکان فرآم

اســت تــا در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و 

مهارت‌هــای اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات 

اجتماعــی خــود بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول 

ــرای  ــی ب ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوع علمــی و روانشناســی طراحــی و فضاســازی شــده و ب

یادگیــری بهتــر و ســریعتر تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجرب، 

کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان 

ــری از  ــا بهره‌گی ــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط ب ــن مراک ــان در ای ــرد. مربی انجــام می‌گی

ــکار، بحــث و  ــارش اف ــازی، نمایــش، نقاشــی، شــعر، قصه‌گویــی، ب ــر ب ــف نظی روش‌هــای مختل

ــد. ــوزش می‌دهن ــدف آم ــروه ه ــه گ ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه گفت‌وگ

ــوز  ــز فرآم ــات مراک ــار از خدم ــک ب ــده ی ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه عمدت ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ل

ــان جهــت  ــن آن ــه گروه‌هــای هــدف و والدی ــداوم آموزش‌هــا ب ــد، ضــرورت ت ــد می‌گردن بهره‌من

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای ــازی و اثربخش پایدارس

ــردی، علمــی و مخاطب‌پســند،  ــوای ســاده، کارب ــن محت ــا تدوی ــا ب ــر آن شــدیم ت ــن‌رو ب از ای

بتوانیــم فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن 

ــی، فعالیت‌هــای  ــت اندک ــاز و صــرفِ وق ــزار موردنی ــن اب ــا کمتری ــد ب ــن بتوانن ــه والدی شــکل ک

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــه اث ــد و چه‌بســا ک ــدان خــود کار کنن ــا فرزن ــدی را ب هدفمن

بدیــن منظــور بــرای هــر مرکــز فرآمــوز، ســه جلــد کتــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛ 

ــه تعریــف، تبییــن،  ــژه کــه ب ــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی ــاب وی کت

ــای  ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض ــی و مؤلفه‌ه سبب‌شناس

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک 

ــدان، نحــوه‌ی  ــرورش فرزن ــردی پ ــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کارب ــه حــاوی مطالب ک

تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش 

ــای  ــام کتاب‌ه ــان تم ــث، در پای ــی مباح ــاط منطق ــع ارتب ــری از قط ــور جلوگی ــترک به‌منظ مش

والدگــری قــرار داده شــده اســت. 
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ــروری( در  ــودکان )فرزندپ ــه ک ــا ب ــال مهارت‌ه ــرای انتق ــاب ب ــن، دو کت ــاب والدی ــار کت در کن

ــاب مشــتمل  ــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کت ــی 13 ســال نی ــی 9 ســال و 10 ال دو گــروه 6 ال

ــروری،  ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش ــتان، نقاش ــازی، داس ــر ب ب

ــاز و  ــای موردنی ــدام، ابزاره ــر ک ــرای ه ــان لازم ب ــده، مدت‌زم ــای گردآوری‌ش ــدف از فعالیت‌ه ه

ــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت.  گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و بعــد از فعالیــت بایــد ب

ــا شــیوه‌نامه‌های آن،  بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب فرزندپــروری مطابــق ب

ــرد.  ــودک بســیار تســهیل خواهــد ک ــه ک ــی را ب ــم تربیت ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه انتق

ــتفاده‌ی  ــرای اس ــدی،  ب ــوز جرأت‌من ــوان خودآم ــا عن ــر ب ــته‌ی حاض ــب، بس ــه مرات ــا ب بن

ــه  ــن مجموع ــه در ای ــه آنچ ــم ک ــان امیدواری ــت. در پای ــده اس ــی ش ــز طراح ــای عزی خانواده‌ه

کتــب تدویــن گشــته، موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلبــی مــا 

پــرورش فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً 

ــت. ــت‌یافتنی اس ــز دس ــادران عزی ــدران و م ــی پ ــا همراه ب
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــیب‌های اجتماع ــگیری از آس ــور پیش ــروری به‌منظ ــای ض ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــد،  ــودک می‌گویی ــه ک ــه ب ــی ک ــت نکات ــذا لازم اس ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــتفاده از ل ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــاب نم ــی را انتخ ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ ــت. ش داش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

ــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی  ــرد؛ لذتــی تــوأم ب لــذت می‌ب

اهــداف آموزشــی، چــه در ایــن راهنمــا و چــه در ســایر کتــب، زمانــی بــه نتیجــه خواهنــد رســید 

کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط مثبــت 

والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی اســت 

کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب زیــادی 

ــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای ایــن  ــاط موث ــن ارتب ــه ای ــل ب ــرای نی ب

ــدی را  ــاط والد-فرزن ــودآگاه ارتب ــورت ناخ ــه به‌ص ــده‌اند ک ــاب‌ ش ــه‌ای انتخ ــز به‌گون ــاب نی کت

مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 
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نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــن توجــه را به‌صــورت موق ــده‌ی ای مزاحــم و مختل‌کنن

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــی و اهمی ــه اثربخش ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن ای

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــده‌ای خواهــد داد. ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

ــت  ــزان اهمی ــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس می ــب قرارگی ــه، ترتی ــدی اینک ــه‌ی بع نکت

آن‌هــا بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز 

ــت  ــا خاصیّ ــن فعالیت‌ه ــام ای ــد. تم ــه بگذاری ــن س ــان را روی ای ــتر تمرکزت ــت بیش ــر اس بهت

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا فرزندت ــار ب ــن ب ــد چندی ــدام را می‌توانی ــر ک ــما ه ــد و ش ــری دارن تکرارپذی

ــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی ــد. البتــه فضــای مجــازی ممل کنی



ــیر  ــه مس ــرای آنک ــن ‌رو ب ــد. از ای ــوار باش ــما دش ــرای ش ــردن آن ب ــدا ک ــت پی ــن اس ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ــا دانل ــد ب ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانی

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب ــرای دانل ب

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــا فرزنــدان را، از  مجــدداً بــا قدردانــی از تمامــی والدیــن، صبــوری و همــت مضاعــف در کار ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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خرس خواب‌آلود

اهداف 

- تقویت مهارت خودآگاهی؛

- ارتقای توان خودداری کردن؛

- افزایش مهارت گوش دادن؛

-تقویت مهارت منتظر ماندن؛

- ارتقای مهارت تحمل شکست؛

بازی شماره 1

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

چند عدد کلید )یا سکه(

اجــرا

ــته  ــم‌های بس ــا چش ــاق ب ــود و در ات ــود می‌ش ــرس خواب‌آل ــما خ ــدام از ش ــب هرک ــه ترتی ب

ــد و خــرس چشــم ‌بســته  ــرار دهی ــاق ق ــی از ات ــا را در جاهای ــا کلیده ــی‌رود. ســکه‌ها و ی راه م

را بــرای پیــدا کــردن آن‌هــا راهنمایــی کنیــد. ســعی کنیــد بــا دســت زدن و موســیقی بــه بــازی 

هیجــان دهیــد.
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- درباره‌ی شنیدن و توجه کامل با هم صحبت کنید.

راهنمایی‌های من چقدر برای پیدا کردن کلیدها برایت مفید بود؟ 	-

درباره‌ی توان خودداری کردن با کودک صحبت کنید. 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی آهنگین

اهداف 

- ارتقای مهارت خودآگاهی؛

-افزایش میزان مدیریت فشار روانی؛

-تقویت توانایی گوش‌دادن؛

-تقویت قدرت تخیل؛

- ارتقای مهارتِ اعتمادبه‌نفس؛

بازی شماره 2

زمان مورد نیاز

اجــرا

شــما آهنگ‌هــای مختلفــی پخــش می‌کنیــد و کــودک همــراه بــا شــنیدن آهنگ‌هــا، هرچــه 

بــه ذهنــش می‌آیــد را نقاشــی می‌کنــد. نــوع دیگــر ایــن بــازی می‌توانــد بــه ایــن شــکل باشــد 

کــه کــودک آهنگ‌هــای موردعلاقــه‌اش را پخــش می‌کنــد و در مــورد احساســی کــه بــا شــنیدن 

ایــن آهنــگ دارد، صحبــت می‌کنــد.

وسایل مورد نیاز

کاغذمدادرنگیپخش‌کننده موسیقی
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- این آهنگ‌ها چگونه می‌توانند بر افکار و احساسات ما اثر بگذارند؟

آیا آهنگ خاصی هست که موجب احساس شادی و یا غم در تو می‌شود؟ 	-

آیــا پیــش آمــده بــود کــه آهنگــی را بشــنوی ولــی بعدهــا بــا دوبــاره شــنیدن  	-

آن متوجــه متــن شــعر آن بشــوی؟ بــه نظــرت چــرا ایــن اتفــاق می‌افتــد؟

آیا شنیدن با گوش دادن فرق دارد؟ 	-

ــتی‌ها  ــد در دوس ــدر می‌توان ــران چق ــای دیگ ــه حرف‌ه ــوب ب ــوش دادن خ گ 	-

بــه مــا کمــک کنــد؟

بازخورد 
از کــودک
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نوبتِ خنده

اهداف 

- مدیریت فشار روانی؛

-ارتقای خودآگاهی؛

- تقویت قوه‌ی خودداری؛

- افزایش توانِ تماس چشمی؛

- آشنایی با رعایت نوبت؛

بازی شماره 3

اجــرا

روبــروی همدیگــر بنشــینید و بــه هــم دیگــر نــگاه کنیــد و ســعی کنیــد ارتبــاط چشــمی را حفظ 

ــت  ــد، نوب ــکان دادی ــتتان را ت ــی انگش ــد. وقت ــک نگه‌داری ــت خش ــان را در حال ــد و صورتت کنی

خنــده اســت. به‌نوبــت ســعی کنیــد دیگــری را بــدون لمــس کــردن بخندانیــد. 

ــر دوم  ــا؛ نف ــد: ه ــر اول می‌گوی ــه نف ــد ک ــازی کنی ــز ب ــه نی ــد این‌گون ــازی را می‌توانی ــن ب ای

می‌گویــد: هــا هــا؛  نفــر ســوم: هــا هــا هــا؛ الی‌آخــر تــا وقتــی‌ کــه یکــی واقعــا خنــده‌اش بگیــرد.

زمان مورد نیاز

- درباره‌ی اهمیت خندیدن صحبت کنید.

درباره‌ی تفاوت خندیدن به کسی و خندیدن همراهِ کسی صحبت کنید. 	-

در مورد خندیدن در مواقع درست و اشتباه با کودک صحبت کنید. 	-

بازخورد 
از کــودک
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حمل‌ونقل

اهداف 

-تقویت مهارت حل مسئله؛

-ایجاد و افزایش روحیه‌ی همکاری؛

-بالابردن تواناییِ تحمل شکست؛

-ارتقای مهارتِ تفکر خلاقانه؛

بازی شماره 4

لوازم موجود در منزل که کودک بتواند با یک دست آن‌ها را حمل کند.وسایل مورد نیاز

اجــرا

ــد یکــی از  ــان، بای ــا پای ــک نقطــه‌ی شــروع ت ــودک از ی ــد. ک ــک موســیقی شــاد پخش‌کنی ی

اشــیاء را بــا خــود حمــل کنــد. البتــه فقــط بــا دو انگشــت! دســت دیگــرش را در پشــت خــود 

قــرار دهــد. اگــر در بیــن راه اشــیاء افتادنــد، بایــد از اول خــط شــروع کنــد.

- آیا بیشتر از یک راه برای حل مسئله وجود داشت؟

چه حسی داشت وقتی در خطر افتادن آن شیء قرار داشتی؟ 	-

جلوگیری از اینکه با دست کامل یا دودستی آن شیء را بگیری سخت بود؟ 	-

انداختن و از اول شروع کردن چه حسی داشت؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز
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اجــرا

یــک کیســه برداریــد و داخــل کیســه وســایل مختلــف کوچــک از اجنــاس مختلــف بگذاریــد 

ــد چشــمانش را  ــودک بخواهی ــوان و ... . ســپس از ک ــداد، پارچــه، عروســک، لی ــوپ، م ــا ت مث

ببنــدد و دســتش را داخــل کیســه کنــد و بعــد از لمــس یــک وســیله، اســم آن را حــدس بزنــد.

ــا لمــس  ــد کــه کــودکان ب ــد، گاهــی پیــش می‌آی ــه کــودک بگوین ــن ب ــه: لازم اســت والدی نکت

حدس و راست

اهداف 

- افزایش دقت و تمرکز و توجه در کودکان؛

- ارتقای توانایی تفکر خلاق در کودکان؛

- افزایش مهارت خودآگاهی؛

- تقویت مهارت حل مسئله؛

بازی شماره 5

وسایل مورد نیاز

زمان مورد نیاز

کیسه‌ی تیره رنگ
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- وقتــی جســمی را لمــس می‌کــردی، اگــر مطمئــن نبــودی کــه آن جســم چیــه، 

ترجیــح مــی‌دادی چــی بگی؟

- تــا الان شــده چیــزی را ندانــی و بــا جــرات بگویــی نمی‌دانــم؟ یــا هــر طــور 

شــده یــک جــواب پیــدا میکنــی؟

- حدس کدام وسایل برای تو سخت‌تر بود؟ چرا؟

- حدس کدام وسایل برای تو آسان‌تر بود؟ چرا؟

ــا انســان‌ها  ــز در م ــورد یک‌چی ــدر شــناخت و آگاهــی در م ــر چق ــی ه - موافق

ــی آییــم؟ ــر م ــده‌ی آن ب ــان‌تر از عه ــود راحــت و آس بیشــتر می‌ش

بازخورد 
از کــودک

وســیله نتواننــد حقیقــتِ چیســتی وســیله را بگوینــد. خیلــی وقت‌هــا مــا می‌خواهیــم حقیقــت 

ــت لازم اســت  ــان واقعی ــرای بی ــم. ب ــم، نمی‌توانی ــی نداری ــات کاف ــی چــون اطلاع را بگوییــم ول

اطلاعــات مناســب داشــته باشــیم، خــوب ببینیــم، خــوب بشــنویم و خــوب لمــس کنیــم.
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داستان شماره 1

مکتب پالان‌دوز

ــود. بیشــتر مــردم در  ــوز آدمِ ســواددار كــم ب ــود كــه هن ــی ب ــود. روزهای ــود، روزگاری ب روزی ب

ــد  ــاد می‌گرفتن ــی را ی ــای مذهب ــی کتاب‌ه ــا و بعض ــرآن و دع ــدنِ ق ــه خوان ــا مكتبخان ــه ی خان

ــد. در آن  ــر نمی‌آمدن ــه هــم ب ــك نام ــدن ی ــده‌ی خوان ــد و از عه ــاد نمی‌گرفتن ــی نوشــتن را ی ول

روزهــا بــه كســی كــه خوانــدن و نوشــتن را می‌دانســت، می‌گفتنــد باســواد. بعــد كــه این‌طــور 

ســوادها زیادتــر شــد، معنــی ســواد هــم بزرگ‌تــر شــد و نســبت و درجــه پیــدا كــرد. یكــی كــه 

خوانــدن و نوشــتن زبــان مــادری‌اش را نمی‌دانــد، می‌گوینــد بی‌ســواد اســت. یكــی کــه باســواد 

اســت، یعنــی بیشــتر درس خوانــده، یكــی خیلــی باســواد اســت و یكــی از آن باســوادهای روزگار 

اســت، یعنــی دانشــمند اســت؛ و قصــه‌ی مــا مربــوط بــه ‌روزگار قدیــم اســت. در دِه فقــط چهــار 

پنــج نفــر ســواد داشــتند. یكــی پیش‌نمــاز مســجد بــود، یكــی مکتــب‌دارِ  ده بــود، یكــی درویــش 

علــی بــود كــه شــعر هــم می‌ســاخت، یكــی حاجــی محمــد بــود كــه نصــف آبــادی را صاحــب 

بــود، یكــی هــم بقــال محلــه بــود؛ و مکتبخانــه‌ای كــه خــط نوشــتن و حســاب و ایــن چیزهــا را 

بــه بچه‌هــا تعلیــم مــی‌داد، تــازه پیــدا شــده بــود. 

حســنعلی آهنگــرِ ده كــه نعــل خــر و گاو و داس و اره و بیــل و كلنــگ و ایــن چیزهــا می‌ســاخت 

مثــل بقیــه‌ی مــردم بی‌ســواد بــود و آن روز همســایه‌اش داشــت می‌رفــت مشــهد؛ و حســنعلی 

می‌خواســت بــرای پســرش كــه در مشــهد مانــدگار شــده بــود كاغــذی بنویســد و دعــا و ســام 

بگویــد و لیســتی بدهــد كــه بعضــی چیزهــا را بخــرد و بــه ده بفرســتد. حســنعلی وقتــی فهمیــد 

ــال  ــد و خی ــت خری ــذ و پاك ــك كاغ ــی ی ــد از دكان بقال ــت اســت، دوی ــازم حرك همســایه‌اش ع

ــی  ــد ول ــش بنویس ــام برای ــا و س ــه دع ــد دو كلم ــش كن ــال خواه ــا از بق ــه همان‌ج ــت ك داش

شــاگردِ بقــال گفــت كــه اســتادش رفتــه شــهر و او هــم ســواد نــدارد. حســنعلی آهنگــر دویــد بــه 

خانــه‌ی درویــش علــی، او هــم رفتــه بــود ســرِ خرمــن. ای‌داد و بیــداد! حســنعلی بــا خــود گفــت: 

ــاز هــم  ــذ بنویســند. ب ــن كاغ ــرای م ــه نمی‌نشــینند ب ــد ك ــاز و كدخــدا و حاجــی محم پیش‌نم
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مکتــب دار از همــه بهتــر اســت. آمــد بــه 

مكتبخانــه و دیــد مکتبــدار نشســته اســت 

و شــاگردها هــم گــوش تــا گــوش نشســته 

صــدا در صــدا انداخته‌انــد و درسشــان 

را می‌خواننــد. حســنعلی اجــازه گرفــت 

ــاب  ــت: جن ــدار و گف ــش مکتب ــت پی و رف

ــوم  ــما بش ــم ش ــتم مزاح ــا نمی‌خواس م

ولــی همســایه‌ی مــا دارد مــی‌رود مشــهد 

ــرای  و می‌خواهــم چنــد تــا كلمــه كاغــذ ب

ــی  ــش عل ــال و دروی ــم، بق ــرم بنویس پس

هــم كــه همیشــه بــه مــا كمــك می‌کننــد، 

ــذ  ــك كاغ ــتت، ی ــانِ آن دس ــد، قرب نبودن

مختصــر بــرای مــن بنویــس هــر چــه هــم 

ــم.  ــم می‌کن ــی تقدی بفرمای

ــه  ــد ب ــالا بای ــن ح ــت: م ــدار گف مکتب

ــت  ــالا درس ــب ح ــی خ ــود، ول ــزی ب ــود یک‌چی ــل ب ــب تعطی ــر مكت ــم، اگ ــا برس درس این‌ه

می‌کنــم. یكــی از بچه‌مکتبی‌هــا را صــدا زد و گفــت: آی جــواد، بــرو آن گوشــه بنشــین و ببیــن 

ــش را  ــتند و حرف‌های ــواد نشس ــنعلی و ج ــس. حس ــش بنوی ــد برای ــه می‌خواه ــنعلی چ حس

ــم نوشــتی؟ ــه گفت ــور ك ــز را همان‌ط ــام شــد، پرســید:  همه‌چی ــی تم ــت و جــواد نوشــت. وقت گف

جــواد گفــت: گــوش كــن برایــت بخوانــم و اگــر چیــزی باقی‌مانــده بنویســم. كاغــذ را دوبــاره 

خوانــد و حســنعلی آهنگــر دیــد كــه جــواد حرف‌هایــش را خیلــی هــم بهتــر از آنچــه او گفتــه روی 

كاغــذ نوشــته اســت. خیلــی خوشــحال شــد و در دلــش گفــت: ببیــن بچــه بــه ایــن كوچكــی چــه 

ســواد خوبــی دارد. از او پرســید: تــو ایــن ســواد را در همیــن مكتبخانــه یــاد گرفتــی؟

جــواد گفــت: خــوب، معلــوم اســت. در خانــواده‌ی مــا هیچ‌کــس نوشــتن بلــد نیســت، مــن 

خوانــدن و نوشــتن را از همیــن جنــاب مــا یــاد گرفتــم و خواهــرم را هــم در خانــه ســواددار كــردم 

امــا حــالا هنــوز خیلــی مانــده اســت كــه باســواد بشــوم. 

حســنعلی گفــت: نــه خیــر، تــو از مــن هــم بهتــر نوشــتی. بــارک‌الله خیلــی هــم ســواد خوبــی 
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داری. بعــد آمــد پیــش مکتبــدار و گفــت: خیلــی ممنونــم، كارم روبــه‌راه شــد، یــك كار دیگــر هــم 

دارم كــه بایــد بیایــم شــما را ببینــم. عصــری كــه مكتبخانــه تعطیــل شــد می‌آیــم. مکتبــدار كاغــذ 

را از دســت حســنعلی گرفــت و نگاهــی كــرد و گفــت: آفریــن بــر ایــن جــواد كــه چــه خــط خوبــی 

هــم دارد. 

جــواد ســرش را بــه زیــر انداخــت و رفــت ســر جایــش نشســت و حســنعلی رفــت كاغــذ را بــه 

همســایه‌ی مســافر داد و تمــام شــد؛ امــا حســنعلی آهنگــر پیــش خــودش بــه فكــر افتــاده بــود 

كــه: ایــن جــواد یــک‌ذره بچــه اســت و بــه ایــن خوبــی كاغــذ می‌نویســد كــه جنــاب معلــم هــم 

بــه او آفریــن می‌گویــد، مگــر او چنــد ســال درس خوانــده؟ تــا آنجــا كــه مــن می‌دانــم جــواد 

ــوز یــك ســال  ــرد. هن ــازی می‌ک ــوی كوچــه ب ــروز ت ــا پری ــه اســت و ت ــالا محل ــالان‌دوز ب پســرِ پ

هــم نیســت كــه بــه مكتــب مــی‌رود، پــس مــن هــم اگــر یــك ســال كمتــر بــه مكتــب می‌رفتــم 

ســواددار می‌شــدم، یعنــی آیــا مــن از یــك بچــه‌ی هفت‌ســاله كمتــرم؟ عصــری آمــد بــه خانــه‌ی 

مکتبــدار و یــك شــاخه نبــات را كــه هدیــه آورده بــود، تقدیــم كــرد و گفــت: ایــن بابــت آن كاغــذ 

كــه بــه شــما زحمــت دادم و خیلــی هــم شــرمنده‌ام، امــا آمــده‌ام یک‌چیــزی بپرســم. آیــا فقــط 

ــد؟   ــاد بگیرن ــد ی ــا پیرمردهــا هــم می‌توانن ــد ی ــاد بگیرن ــد ســواد ی بچه‌هــا می‌توانن

مکتبــدار جــواب داد: ایــن چــه حرفــی اســت، ســواد یادگرفتــن كار خیلــی آســانی اســت و هــر 

كــس كــه بخواهــد یــاد می‌گیــرد، تــازه آدم‌هــای بــزرگ زودتــر هــم یــاد می‌گیرنــد. حســنعلی 

آهنگــر گفــت: عجــب. 

مكتبــدار گفــت: عجــب نــدارد، بچه‌هــا از اول خودشــان نمی‌خواهنــد بــه مكتبخانــه بیاینــد، 

ــه ایشــان  ــدن را ب ــا درس خوان ــی زحمــت می‌کشــیم ت ــد و مــا كل بزرگ‌ترهــا ایشــان را می‌آورن

عــادت بدهیــم؛ وقتــی هــم درس می‌خواننــد چــون نمی‌داننــد كــه ایــن درس بعدهــا چقــدر بــه 

كارشــان می‌آیــد، قــدری بازیگوشــی دارنــد كــه وقــت را حــرام می‌کنــد. ولــی آدم بزرگــی كــه در 

ــه ســواد دارد البتــه بیشــتر قــدرش را می‌دانــد و بهتــر دل می‌دهــد و زودتــر  زندگــی احتیــاج ب

ــرد .  ــاد می‌گی ی

حســنعلی آهنگــر گفــت: خیلــی خــوب، مــن از امــروز تصمیــم گرفتــم كــه ســواددار شــوم ولــی 

ــم و از  ــا می‌شــود كــه شــب‌ها بیای ــم، آی ــه مكتــب بیای ــم ب روزهــا كار آهنگــری دارم و نمی‌توان

شــما درس بگیــرم . 
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مکتبــدار جــواب داد: روزهــا كــه مكتبخانــه جــای بچه‌هاســت شــب هــم كار كتــاب نویســی 

دارم و دیگــر حــال و حوصلــه‌ی درس دادن نــدارم. مــن ایــن بچه‌هــا را باســواد می‌کنــم و وقتــی 

ــر را باســواد  ــد نف ــد هرکدامشــان چن ــاد شــد، خــودِ این‌هــا هــم می‌توانن ــوی ده زی ســواددار ت

كننــد و کم‌کــم همــه باســواد می‌شــوند، همان‌طــور كــه ایــن جــواد پــالان‌دوز، خواهــر خــودش 

را در خانــه ســواددار كــرده و خــط خواهــرش از خــودش هــم بهتــر شــده، البتــه مــن از كار كــردن 

ــم .  ــم و نمی‌توان ــی نمی‌رس ــد، ول ــدم نمی‌آی ــن ب ــزد گرفت و م

حســنعلی آهنگــر گفــت: خیلــی بــد شــد، ببینــم، هیــچ راهــی نــدارد كــه آدم در یــك روز یــا 

یــك شــب فــوری ســواددار شــود؟ 

مکتبــدار خندیــد و گفــت: نــه چنیــن راهــی نیســت، ســواد را نــه بــا دعــا و نــه بــا نــذر و نیــاز 

و نــه بــا پــول و نــه بــا زور و نــه بــا شــوق زیــاد در یــك شــب یــا یــك روز نمی‌شــود آموخــت، 

كســی كــه می‌خواهــد بایــد دو مــاه، ســه مــاه، چهــار مــاه، یــك ســال زحمــت بكشــد، وقــت 

صــرف كنــد و حواســش را جمــع كنــد و یــاد بگیــرد. ســواد، پایــه‌ی علــم اســت و خــدا در ایــن 

یک‌چیــز راه را بــرای همــه‌ی مــردم مســاوی قــرار داده اســت، خیلــی چیزهــا را بــا پــول می‌تــوان 

خریــد یــا بــه‌زور می‌تــوان گرفــت یــا بــه دعــا می‌تــوان خواســت. ولــی ســواد را بایــد دنبالــش 

ــه  ــرد وگرن ــاد می‌گی ــر ی ــد بیشــتر و بهت ــر می‌خوان ــه بیشــتر و بهت ــر ك ــت، ه ــاد گرف ــت و ی رف

همــه‌ی دنیــا را داشــته باشــی تــا درس نخوانــی باســواد نمی‌شــوی. 

ــان  ــی باباطاهــر عری ــی نیســت، ول ــن كار بی‌عدالت ــه در ای ــت: خــوب اســت ك حســنعلی گف

چــی؟ شــنیده‌ام كــه باباطاهــر را كســی مســخره كــرده بــود و او دلــش شكســته بــود و از یــك 

آخونــد پرســیده بــود چگونــه بایــد باســواد شــد، آخونــد هــم بــه شــوخی گفتــه بــود بایــد یــخ 

حــوض مدرســه را بشــكنی و در آن آبِ یــخ‌ زده غســل كنــی. او هــم همــان كار را كــرد و یک‌شــبه 

باســواد شــد و شــاعر شــد . 

مکتــب دار گفــت: بشــنو و بــاور نكــن. ایــن حــرف از آن دروغ‌هــای شــاخ‌دار اســت. آن باباطاهر 

هــم یــا ســواد نداشــته و ذوقِ شــعر داشــته و شــنیده‌های خــود را پــس می‌گفتــه یــا مدت‌هــا 

ــب  ــای عجیب‌وغری ــه از حرف‌ه ــردم همیش ــون م ــی چ ــه، ول ــاد گرفت ــواد ی ــیده و س زحمت‌کش

ــت  ــن كرام ــد ای ــزرگ كنن ــر را ب ــام باباطاه ــه می‌خواســته‌اند مق ــد، كســانی ك خوششــان می‌آی

ــه او نســبت داده‌انــد، همان‌طــور كــه صدهــا مطلــب شــبیه آن را بــه صوفیــان و  دروغیــن را ب

درویشــان نســبت می‌دهنــد و اغلــب دروغ اســت. شــاید باباطاهــر همدانــی حافظــه‌ی خوبــی 
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ــته،  ــتن می‌دانس ــدن و نوش ــر خوان ــی اگ ــه ول ــاد می‌گرفت ــنیده زود ی ــه را می‌ش ــته و هرچ داش

ــن  ــه ای ــه همان‌طــور ك ــاد گرفت ــه و مشــق نوشــته و ی ــه‌ی مــردم درس گرفت ــل بقی بی‌شــک مث

بچه‌هــا می‌خواننــد و می‌نویســند تــا باســواد می‌شــوند. هیــچ راه دیگــری وجــود نــدارد. البتــه 

ــی بعــد از آن‌هــا هــر چــه باســواد در  داســتان پیغمبرهــا و امام‌هــا داســتانی دیگــر اســت. ول

دنیــا بــوده و هســت درس خوانــده و یــاد گرفتــه، هــر كــه بیشــتر خوانــده بیشــتر، هــر كــه كمتــر 

خوانــده كمتــر. 

حســنعلی گفــت: خیلــی خــوب. حــالا می‌گویــی مــن چــكار كنــم، مــن می‌خواهــم ســواددار 

ــدت  ــه م ــتن را در چ ــدن و نوش ــد خوان ــن درس بده ــه م ــود و ب ــدا ش ــی پی ــر كس ــوم، اگ بش

می‌تــوان یــاد گرفــت؟ مکتبــدار گفــت: ایــن بســته بــه اســتعداد و شــوق و پشــتكار اســت. یكــی 

ــدن و  ــی خوان ــر کس ــال ه ــك س ــال در ی ــی به‌هرح ــتر ول ــی بیش ــرد، یك ــاد می‌گی ــه‌ماهه ی س

نوشــتن را یــاد می‌گیــرد. تــو هــم می‌توانــی شــب‌ها بــروی و مثــا از همیــن جــواد خوانــدن و 

نوشــتن را یــاد بگیــری و بعــد تــا دلــت می‌خواهــد كتــاب بخوانــی و كاغــذ بنویســی . 

حسنعلی پرسید: یعنی جواد هم می‌تواند مرا باسواد كند؟  

مکتبــدار جــواب داد: اه، چــرا نتوانــد؟ مگــر نگفتــم كــه او خواهــر شش‌ســاله‌اش را هــم باســواد 

ــو كــه  ــا پســرِ ت ــداری؟ آی ــر شش‌ســاله هــم اســتعداد ن ــدازه‌ی یــك دخت ــه ان ــو ب ــا ت كــرده؟ آی

آهنگــری را از تــو یــاد گرفتــه، نمی‌توانــد بــه یكــی دیگــر یــاد بدهــد؟ 

ــی  ــت. هرکس ــور اس ــم همین‌ط ــواد ه ــوب، س ــت: خ ــدار گف ــرا. مکتب ــت: چ ــنعلی گف حس

می‌توانــد هــر چــه را بلــد اســت بــه یكــی دیگــر هــم یــاد بدهــد، كمتــر بلــد اســت كمتــر، بیشــتر 

بلــد اســت بیشــتر و ایــن جــواد حــالا هــر كتابــی را می‌توانــد بخوانــد و همه‌چیــز را می‌توانــد 

بــه چــه خوبــی بنویســد، ولــی هــر چــه بیشــتر بخوانــد، باســوادتر می‌شــود . 

حســنعلی آهنگــر گفــت: خیلــی خوشــحالم كــردی و خــوب راهــی پیــش پایــم گذاشــتی، مــن 

اگــر همیــن كاغــذ نوشــتن را یــاد بگیــرم خــودش خیلــی كار اســت، از شــما هــم متشــكرم . 

حســنعلی آهنگــر رفــت و بــا پــالان‌دوزِ بــالا محلــه صحبــت كــرد و گفــت: داســتان از ایــن ‌قــرار 

اســت، حــالا چــه می‌گویــی؟ 

پــالان‌دوز گفــت: هیچــی. خــود مــن هــم وقتــی می‌بینــم جــواد همــه‌ی کتاب‌هــا را 
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ــب  ــا ش ــح ت ــن صب ــی م ــم ول ــظ می‌کن ــی ح ــد به‌طورکل ــز را می‌نویس ــد و همه‌چی می‌خوان

ــه  ــه شــب ب ــم ك ــور كن ــم جــواد را مجب ــرای خوشــبختی بچه‌هــا و نمی‌توان زحمــت می‌کشــم ب

تــو درس بدهــد مگــر اینكــه خــودش بخواهــد. تــازه اگــر قبــول كنــد بایــد تــو بیایــی اینجــا نــه 

ــد.  ــه كوچــه بیاین ــد جــای دیگــر، مــن از اول غــروب دیگــر نمی‌گــذارم بچه‌هــا ب اینكــه جــواد بیای

حســنعلی گفــت: هــر طــور كــه شــما بگوییــد، مــن بایــد ســواد یــاد بگیــرم. می‌گوینــد آســان 

اســت، ولــی اگــر مشــكل هــم باشــد پــای مشــكلش ایســتاده‌ام . 

پــالان‌دوز گفــت: جــواد دارد می‌آیــد، حــالا می‌پرســم. موضــوع را از جــواد پرســیدند و جــواد 

گفــت: مــن بایــد تــا فــردا فکــر كنــم ببینــم می‌شــود یــا نمی‌شــود. فــردا كــه حســنعلی آهنگــر 

ــر  ــرده‌ام. اگ ــه‌ای تهیه‌ک ــرده‌ام و برنام ــم را ک ــن فكرهای ــت: م ــدرش گف ــواد در حضــور پ ــد ج آم

ــم  ــن روزهــا درس می‌خوان ــوط نیســت، م ــه مــن مرب ــد ب ــر نمی‌کنی ــا الله، اگ ــد ی ــول می‌کنی قب

ــرا  ــم، درس دادنِ شــب م ــاب بخوان ــم و بیشــتر كت ــازی كن ــه‌اش هــم می‌خواهــم كمــی ب و بقی

ــر  ــك نف ــه ی ــن ب ــازه م ــد. ت ــته باش ــی داش ــده‌ی بزرگ ــه فای ــر اینك ــی‌دارد مگ ــودم بازم از كار خ

تنهــا درس نمی‌دهــم، وقــت مــن بــرای خــودم بیشــتر ارزش دارد، اگــر آقــای حســنعلی آهنگــر 

ــاب  ــل جن ــد، مــن هــم مث ــاده كن ــرای درس شــب آم ــل خــودش را ب ــر مث ــر دیگ ــد ده نف بتوان

مکتبــدار در همین‌جــا یــك مكتبخانــه‌ی شــبانه درســت می‌کنــم و همــه‌ی ده نفــر را تــا آنجــا كــه 

خــودم بلــدم باســواد می‌کنــم كــه بتواننــد هــر كتابــی را بخواننــد و هــر چــه دلشــان می‌خواهــد 

بنویســند؛ امــا كار مــن ســه تــا شــرط دارد و یــك فایــده‌ی بــزرگ . 

ــكل  ــد، مش ــنگین باش ــرط‌ها س ــر ش ــا اگ ــم ام ــدا می‌کن ــرش را پی ــت: ده نف ــنعلی گف حس

ــد.  ــاد بده ــول زی ــود پ ــر نمی‌ش ــی حاض ــود. هرکس می‌ش

جــواد گفــت: پــول زیــاد؟ مــن اصــا پــول نمی‌خواهــم و ســه شــرط ایــن اســت: اول اینكــه، 

ــه آدمِ  ــن ب ــه، م ــد. دوم اینك ــر باش ــب حاض ــن مكت ــد و در همی ــر باش ــی از آن ده نف ــدرم یك پ

ــه  ــرِ بقی ــر هســتید، آن هشــت نف ــالان‌دوز اســت، شــما آهنگ ــدرم پ ــر درس نمی‌دهــم. پ بی‌هن

ــی،  ــل نجــاری، بنای ــا مث ــی، اســتاد باشــند. مث ــه در كاری، صنعت ــد كســانی باشــند ك ــم بای ه

رنگــرزی، خیاطــی، كفاشــی، برزگــری و ایــن چیزهــا. ســوم اینكــه غیــر از پــدرم 9 نفــر بقیــه بایــد 

تعهــد كننــد كــه در برابــر درســی كــه می‌خواننــد، هــر چــه را كــه مــن از كار و صنعــت ایشــان 

می‌خواهــم بدانــم بــه مــن یــاد بدهنــد. البتــه مــن هــم تعهــد می‌کنــم آن كارآمــوزی بیــش از 

ــم نباشــد.  ــه مــن صــرف درس ایشــان می‌کن ــی ‌ک وقت
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حســنعلی آهنگــر گفــت: بســیار خــوب اســت و حــرف حســابی اســت و الهــی كــه همیشــه 

خوشــبخت باشــی. مــن آن هشــت نفــر دیگــر را پیــدا می‌کنــم و ایــن شــرط‌ها هــم خیلــی خــوب 

اســت، آن‌وقــت فایــده‌ی بزرگــش كــدام اســت؟  

جــواد گفــت: فایــده بزرگــش ایــن اســت كــه وقتــی شــرط‌ها قبــول شــد مــن ایــن ده نفــر را 

در ظــرف یــك مــاه ســواددار می‌کنــم. حســنعلی بــا تعجــب گفــت یــك مــاه؟ چــه خــوب! جــواد 

ــه یــك مــاه و بــه حســاب باریک‌تــر 32 روز . پــدرش كــه پــالان‌دوز بــود گفــت: چــه  گفــت: بل

ــی. ــه نمی‌توان ــم ك ــن مــدت ك ــا! در ای ــی باب می‌گوی

ــه را  ــر چ ــد ه ــد؟ می‌خواهن ــه می‌خواهن ــواد چ ــا از س ــم، آن‌ه ــرا می‌توان ــت: چ ــواد گف ج

ــد.  ــان نوشــته اســت، بخوانن ــان فارســی خودم ــه زب ــر چــه را ب ــه می‌شــود، بنویســند و ه گفت

كلیــد ســواد همیــن اســت. بعــد همیــن حســنعلی آهنگــر وقتــی توانســت هــر چــه را می‌گویــد 

بنویســد دیگــر بســته بــه معرفــت خــودش اســت كــه بنویســد ســام یــا بنویســد زهرمــار و یــا 

بیشــتر كتــاب بخوانــد و بیشــتر یــاد بگیــرد یــا بــه همیــن كاغــذ نوشــتن قانــع باشــد. 

ــان  ــه زب ــه را ب ــر چ ــم ه ــر بتوان ــن اگ ــم. م ــن را می‌خواه ــم همی ــن ه ــت: م ــنعلی گف حس

ــت.  ــس اس ــم ب ــم، برای ــت، بخوان ــته اس ــه را نوش ــر چ ــم و ه ــم، بنویس میگوی

جــواد گفــت: حــالا خیــال می‌کنــی بــس اســت. بعــد می‌بینــی كــه هــر چــه بیشــتر بخوانــی 

ــدری  ــاب و ق ــم حس ــدری ه ــری، ق ــره بب ــواد به ــی از س ــتر می‌توان ــی و بیش ــتر می‌فهم بیش

هــم هندســه بــرای هــر کســی واجــب اســت. به‌هرحــال مــن كلیــد ســواد را بــه دســت شــما 

ــر  ــرد و ده نف ــدا ك ــر را پی ــر دیگ ــت نف ــر هش ــنعلی آهنگ ــتند و حس ــرارِ كار را گذاش ــم. ق می‌ده

شــاگردان مكتبخانــه جــواد بــه‌ ایــن ‌ترتیــب آمــاده شــدند.

ــتاد  ــوا 4- اس ــین نان ــاطر حس ــر 3- ش ــنعلی آهنگ ــواد 2- حس ــای ج ــالان‌دوز باب ــر پ  1- پی

ــد  ــل زارع 8- محم ــی زین ــاب 7- حاج ــرد قص ــاف 6- جوانم ــیرمحمد قالی‌ب ــا 5- ش ــر بن جعف

ــار ــم نج ــتاد رحی ــز 10- اس ــین کوره‌پ ــرز 9- غلامحس رنگ

همــه‌ی آدم‌هــای پنجــاه شصت‌ســاله كــه در محلــه كار می‌کردنــد بــا پیــر پــالان‌دوز و حســنعلی 

آهنگــر آشــنا بودنــد و می‌خواســتند ســواددار شــوند و شــرط جــواد آقــا را قبــول كــرده بودنــد. 

ــالان‌دوزی  ــرش را در همــان دكان پ ــب رســمی شــد، جــواد شــاگردان پی ــه مكت ــن شــب ك اولی

كــه بــه خانــه‌ی خودشــان هــم راه داشــت بــه ردیــف نشــاند و خــودش جلــوی آن‌هــا ایســتاد 



32

ی
ـد
ت‌من

ـرأ
 ج
-  
وز
مـ
فرآ
وز 
مـ
ودآ
خ

و همان‌طــور كــه از جنــاب مکتبــدار یــاد گرفتــه بــود، درســش را شــروع كــرد: خــوب، بچه‌هــا، 

حواســتان را جمــع كنیــد، شــما دیگــر بچــه نیســتید و نمی‌خواهیــد بــازی كنیــد، آمده‌ایــد بــه 

ایــن مكتبخانــه كــه خوانــدن و نوشــتن را یــاد بگیریــد و می‌دانیــد كــه چــه می‌خواهیــد پــس 

ــده‌ی همــه اســت و به‌جــای شــما جــواب می‌دهــد، امــا  ــد. حســنعلی آهنگــر نماین گــوش كنی

ــد  ــم بچــه، اســم چن ــا ســوال دارم: اول بگــو ببین ــد ت ــرای همــه اســت و حــالا مــن چن درس ب

تــا گل و گیــاه را بلــدی؟ حســنعلی جــواب داد: خیلــی آقــا، صدتــا، دویســت‌تا. جــواد پرســید: 

چنــد تــا اســم آدم را می‌دانــی و می‌توانــی بگویــی؟ حســنعلی جــواب داد: خیلــی آقــا، صدتــا، 

هزارتــا. جــواد گفــت: خیلــی خــوب، اســم چنــد تــا چیــز خوردنــی را بلــدی؟ حســنعلی گفــت: 

خیلــی آقــا، همه‌چیــز، هرچــه را كــه خــورده‌ام و خیلــی از چیزهــا را هــم كــه نخــورده‌ام، اســمش 

ــا را  ــه چیزه ــم، چ ــام می‌دهی ــر روز انج ــه ه ــی ك ــوب، از كارهای ــید: خ ــواد پرس ــم. ج را میدان

می‌توانــی بشــماری، مثــل ایســتادن، نشســتن، خوابیــدن، برخاســتن، رفتــن، آمــدن، گفتــن ... 

حســنعلی خنــده‌اش گرفــت و گفــت: خــوب دیگــر، مــن هــم مثــل همــه خیلــی از ایــن چیزهــا 

ــنیدن، زدن،  ــدن، ش ــن، دی ــدن، فروخت ــوردن، خری ــادن، خ ــدن، افت ــم: دوی ــار كن ــم قط می‌توان

بســتن، شكســتن، ســاختن، خیلــی چیزهــا هســت.

ــی؟   ــه كار می‌کن ــی چ ــرا بگوی ــم م ــی اس ــی می‌خواه ــوب، وقت ــیار خ ــید: بس ــواد پرس ج

ــه  حســنعلی گفــت: هیچــی آقــا، می‌گویــم جــواد. جــواد پرســید: خــوب، وقتــی می‌خواهــی ب

مــن دســتور بدهــی كــه بــروم یــا بیایــم چــه می‌گویــی؟ حســنعلی گفــت: معلــوم اســت دیگــر، 

ــا. ــرو، بی ــم: ب می‌گوی

جــواد گفــت: خــوب بچه‌هــا. گفتــن را همــه بلدیــم، ســواد چیــزی غیــر از ایــن نیســت كــه 

هرچــه را بــه زبــان می‌گوییــم، همــان را روی كاغــذ بنویســیم یــا اگــر نوشــته اســت، بخوانیــم. 

ــذ  ــد، روی كاغ ــان می‌گویی ــه زب ــه ب ــر را ك ــای دیگ ــم‌ها و چیزه ــن اس ــد ای ــما بتوانی ــی ش وقت

بنویســید یــا اگــر نوشــته باشــد بخوانیــد ســواد را یــاد گرفته‌ایــد. در دنیــا هــر چیــزی اســمی دارد 

و هــر كاری اســمی دارد، بعضــى اســم‌ها كوتــاه اســت مثــل گل  كــه بــا گفتــن آن یک‌بــار دهــان 

ــن آن  ــا گفت ــه ب ــه  ك ــد پنبه‌دان ــا مانن ــر اســت، مث ــكان می‌خــورد، بعضــى اســم‌ها درازت ــا ت م

دهــان مــا چهــار بــار تــكان می‌خــورد )پــن - بــه. دا- نــه( و همین‌طــور اســت تمــام حرف‌هایــی 

ــان و دهــان مــا ظرفــی اســت كــه تمــام کلمه‌هــا در آن جــا  ــان می‌آوریــم. پــس زب ــه زب كــه ب

می‌گیــرد. مــا بــا ایــن زبــان و دهــان می‌توانیــم تمــام كارهــا و حرف‌هــای دنیــا را بگوییــم ولــی 

كاغــذ زبــان و دهــان نــدارد. خطــی كــه می‌نویســیم و می‌خوانیــم زبانــش قلــم و دهانــش كاغــذ 
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اســت. همان‌طــور كــه هرچــه دلمــان بخواهــد می‌توانیــم بــه زبــان بگوییــم هــر چــه را هــم كــه 

می‌گوییــم می‌توانیــم روی كاغــذ بنویســیم و دوبــاره بخوانیــم در موقــع گفتــن و حــرف زدن زبــان 

و دهــان مــا بیــش از 32 حركــت نــدارد؛ یعنــی تمــام حرف‌هــای دنیــا را بــا همیــن 32 حركــت 

ــم را  ــدارد و تمــام حرف‌هــای عال ــان و دهــان نوشــتن هــم 32 علامــت بیشــتر ن می‌گوییــم. زب

ــا همیــن 32 علامــت می‌نویســند و می‌خواننــد. نوشــتن همــان حــرف زدن اســت، هیچ‌چیــز  ب

دیگــر نیســت، حــرف زدن را از بچگــی بــه مــا یــاد داده‌انــد كــه بــا همــان 32 حركــت زبــان و 

دهــان همه‌چیــز را بگوییــم و وقتــی مــا ایــن 32 علامــت نوشــتن را هــم یــاد بگیریــم نوشــتن 

و خوانــدن ماننــد حــرف زدن آســان می‌شــود. تنهــا كار ســوادآموزی همیــن اســت كــه ایــن 32 

علامــت را بشناســیم. مــن از امــروز تــا چنــد روز روزی یــك علامــت را بــه شــما یــاد می‌دهــم تــا 

چنــد روز هــم روزی دو علامــت را و وقتــی 32 علامــت تمــام شــد، چنــد روز هــم بــا كمــك یكدیگر 

ــام اســت.  ــد و كار تم ــدن و نوشــتن را داری ــم و بعــد شــما ســواد خوان می‌نویســیم و می‌خوانی

امــروز روز اول اســت و یــك حــرف یعنــی یــك علامــت را یــاد می‌گیریــم و آن )ب( اســت. وقتــی 

دو لــب خــود را بــه هــم می‌زنیــم؛ ب  را گفته‌ایــم و علامتــش روی كاغــذ ب اســت. هــر وقــت 

بخواهیــم صــدای بــه هــم خــوردن لــب را روی كاغــذ بنویســیم، همیــن علامــت را می‌نویســیم و 

هــر جــا هــم كــه ایــن علامــت را ببینیــم همیــن حــرف را می‌خوانیــم. ایــن یكــی از آن 32 علامــت 

اســت كــه بــا آن‌هــا تمــام حرف‌هــای عالــم را می‌نویســیم: یــك دندانــه و یــك نقطــه زیــر آن، 

ایــن درس امروزتــان. مــن روی كاغــذ پنجــاه كلمــه می‌نویســم و بــه شــما می‌دهــم. شــما بایــد 

ــار  ــد و صدب ــه مــن نشــان بدهی ــوی ایــن نوشــته‌ها هســت ب ــا »ب«  ت ــد ت ــردا شــب هرچن ف

هــم »ب« را روی كاغــذ بنویســید و بیاوریــد. تــوی هــر نوشــته‌ای و هــر كتابــی هــم ایــن علامــت 

را دیدیــد بدانیــد كــه همــان »ب«  اســت كــه بــا بــه هــم زدن لــب صــدای آن را می‌شــنویم. 

شــاگردان رفتنــد و درسشــان را روان كردنــد. فــردا شــب جــواد حــرف ت  و بعــد حــرف الــف  

را كــه مشــکل‌تر بــود بــه همیــن ترتیــب یادشــان داد و بعــد از اینکــه همــه حــروف را شــناختند 

ــه ایشــان  ــودن حــروف را ب ــد شــب آخــر وصــل شــدن و جــدا ب و جداجــدا می‌نوشــتند در چن

ــند و  ــد بنویس ــه را می‌خواهن ــتند هرچ ــر می‌توانس ــه‌ی ده نف ــاه هم ــك م ــد از ی ــت و بع آموخ

بخواننــد. آن‌وقــت جــواد گفــت: حــالا كلیــد ســواد در دســت شماســت و هــر چــه بیشــتر كتــاب 

بخوانیــد و هرچــه بیشــتر بنویســید، ســواد و خــط شــما بهتــر می‌شــود و همــه راضــی بودنــد 

ــد.  ــاد گرفته‌ان ــی زود ی ــدن و نوشــتن را خیل كــه خوان

بعــد جــواد گفــت: حــالا موقعــی اســت كه شــما هم بــه عهــد خودتان عمــل كنیــد. گفتنــد: حاضریم. 
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جــواد گفــت: برویــد هرکــدام در شــغل خودتــان اســم تمــام اســباب‌ها و ابزارهایــی را كــه بــا آن 

كار می‌کنیــد، بنویســید و بیاوریــد. رفتنــد و نوشــتند و آوردنــد. اســتاد بنــا نوشــته بــود: تیشــه، 

مالــه، شِمشــه، شــاغول زنبــه، بیــل، اســتانبولی، كلنــگ و بقیــه‌ی ابزارهــای بنایــی را نــام بــرده بود. 

نجــار همین‌طــور، قالیبــاف همین‌طــور و دیگــر اســتادکاران هــم هرکــدام نــام اســباب‌هایی كــه 

بــا آن كار می‌کردنــد نوشــتند و آوردنــد. شــب بعــد جــواد گفــت: حــالا نــام تمــام چیزهایــی كــه 

بــا ایــن اســباب‌ها می‌ســازید، بنویســید. رفتنــد و نوشــتند و آوردنــد؛ مثــا بنــا نوشــت: شــفته، 

ــن  ــه و از ای ــه، حمــام، خان ــاق، آشــپزخانه، پل ــن، ات ــر زمی ــوار، تیغــه، ســقف، درگاه، زی ــه، دی پای

قبیــل. شــب بعــد گفــت: حــالا نــام تمــام مصالــح و لوازمــی كــه در كار خودتــان بــه كار می‌بریــد، 

بنویســید . بــاز هــم مثــا بنــا نوشــت: خــاك، گــچ، آهــك، ماســه، ســیمان، ســاروج، مــاط، آجــر، 

خِشــت، كاشــی، ســنگ و بقیــه؛ و جــواد بــرای هــر یــك از كارهــا و شــغل‌ها دفتــری جداگانــه 

گذاشــت و بــرای هــر كلمــه از ایــن یادداشــت‌ها جایــی معلــوم كــرد و نظــم و ترتیبــی بــرای آن 

در نظــر گرفــت. بعــد از اینکــه هــر چــه ایشــان بــه فكرشــان رســیده بــود، نوشــتند، جــواد قــرار 

ــرش نوشــت و  ــد و شــرح آن كلمــات را زی گذاشــت بنشــینند و جــواب پرســش‌های او را بدهن

ــا می‌پرســید: تیغــه  ــا از بن ــدا می‌شــد؛ مث ــازه پی ــن گفــت و شــنید بســیاری معلومــات ت در ای

یعنــی چــه؟ بنــا می‌گفــت: تیغــه نــام دیــواری اســت كــه در ســاختن آن لبه‌هــای نــازك خشــت 

ــه  ــر ب ــا ملاط‌هــای محکم‌ت ــا گــچ ‌و خــاک ی ــا مــاط گل ی ــرد و ب ــا آجــر روی هــم قــرار می‌گی ی

ــت:  ــا می‌گف ــه؟  بن ــی چ ــاط یعن ــوب، م ــوب، خ ــید: خ ــواد می‌پرس ــود. ج ــل می‌ش ــم متص ه

ــه ‌وســیله‌ی آن خشــت‌ها  ــرم باشــد و ب ــه ن ــری اســت ك ــز دیگ ــا هــر چی ــام آن گِل ی ــاط ن م

ــد و بعــد از خشــك شــدن محكــم می‌شــود.  ــه هــم وصــل می‌کنن ــا ســنگ‌ها را ب ــا آجرهــا ی ی

ــار  ــه چه ــت: تیغ ــا می‌گف ــد جــور؟  بن ــا چن ــه یک‌جــور اســت ی جــواد می‌پرســید: خــوب، تیغ

جــور اســت: تیغــه‌ی راســته آن اســت كــه خشــت یــا آجــر را طــوری روی هــم قــرار می‌دهنــد 

كــه روی ســطح دیــوار صــاف و افقــی اســت؛ تیغــه‌ی کلاغ‌پــر آن اســت كــه آجرهــا را طــوری قــرار 

بدهیــم كــه تیــزی یک‌گوشــه آن بــالا باشــد و در نتیجــه روی دیــوار کنگــره‌دار می‌شــود؛ تیغــه‌ی 

صندوقــه آن اســت كــه دیــوار را بــه پهنــای یــك آجــر چهارگــوش بســازیم ولــی آجرهــا را طــوری 

بگذاریــم كــه اتاقــك اتاقــك درســت شــود و مثــل صنــدوق میانــش خالــی باشــد؛ تیغــه‌ی پنجــره  

آن اســت كــه آجرهــا را بــا فاصلــه بگذاریــم و روی هــر ردیــف عمــودی یــك رج افقــی بچینیــم كــه 

دیــوار مثــل پنجــره ســوراخ داشــته باشــد. اگــر ایــن ســوراخ پنجــره راســت و چهارگــوش نباشــد و 

آجرهــای ایســتاده را طــوری كــج بگذاریــم كــه از طــرف راســت یــا چــپ بتوانیــم پشــت دیــوار را 

ببینیــم آن را تیغــه‌ی كركــره می‌نامنــد. 
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جــواد همــه‌ی این‌هــا را تــوی دفتــر می‌نوشــت. هرچــه را هــم قصــاب نوشــته بــود یــا رنگــرز 

ــا دیگــر اســتادکاران نوشــته بودنــد، همین‌طــور ثبــت می‌کــرد و شــرح آن‌هــا را  ــود ی نوشــته ب

می‌نوشــت و بــه ایــن ترتیــب جــواد نــام تمــام اســباب‌ها و ابزارهــا و مصالــح كار و لغت‌هــا و 

اصطلاح‌هــای تمــام آن ده نــوع كار را جداگانــه در دفترهــا جمــع‌آوری كــرد و هرچــه را كــه شــكل 

و نقــش داشــت عكــس آن‌هــا را كشــید؛ امــا جــواد این‌هــا را بــرای چــه می‌خواســت؟ جــواد 

ــی اســت؟  ــود چــه كتاب ــی می‌نویســد. پرســیده ب ــه مکتــب‌دار دارد كتاب ــود ك ــده ب یــك روز دی

ــام و شــرح تمــام اســباب‌ها و  ــه اســت. می‌خواهــم ن ــود: فرهنــگ مكتبخان ــه ب مکتــب دار گفت

ــا از روی  ــا جوان‌تره ــذارم ت ــادگار بگ ــه ی ــاب بنویســم و ب ــك كت ــداری را در ی ابزارهــای كار مكتب

آن تجربــه یــاد بگیرنــد و وقتــی بعدهــا مكتبخانــه قدیمــی شــد، آینــدگان بداننــد كــه مكتبخانــه 

چــه جــور مدرســه‌ای بــوده و بــا چــه چیزهــا و كارهــا ســروکار داشــته‌ایم. آن‌وقــت تمــام مــردم 

می‌گوینــد آفریــن بــه شــیخ كــه ایــن كتــاب را نوشــت. 

جــواد ایــن حــرف را بــه خاطــر ســپرده بــود و بــرای اینكــه تمــام مــردم بگوینــد: آفریــن بــه 

ــه  ــوز در مكتبخان ــد و هن ــه بنویس ــا فرهنگنام ــام كاره ــرای تم ــت ب ــالان‌دوز می‌خواس ــواد پ ج

شــاگردی می‌کــرد كــه ده جلــد كتــاب نوشــت و آن‌هــا را بــه كتابخانــه‌ی فرهنــگ ســپرد و نــام 

ــا دســتیاری  ــالان‌دوز ب ــف جــواد پ ــی: تألی ــگ بنای ــود: فرهن کتاب‌هــا را هــم این‌طــور نوشــته ب

ــالان‌دوز.  ــر پ ــكاری پی ــا هم ــالان‌دوز ب ــف جــواد پ ــالان‌دوزی: تألی ــگ پ ــا. فرهن ــر بن اســتاد جعف

ــگ  ــاف. فرهن ــیرمحمد قالیب ــی ش ــا همراه ــالان‌دوز ب ــواد پ ــردآوری ج ــی: گ ــه قالیباف فرهنگنام

کوره‌پــزی: تألیــف جــواد پــالان‌دوز بــا دســتیاری غلامحســین کوره‌پــز. فرهنــگ آهنگــری: جمــع 

ــا؛ و  ــی کتاب‌ه ــن باق ــر؛ و همچنی ــنعلی آهنگ ــتاد حس ــكاری اس ــا هم ــالان‌دوز، ب ــواد پ آورده ج

جــواد اولیــن كســی بــود كــه به‌افتخــار ایــن آثــار از اداره‌ی فرهنــگ جایــزه گرفــت و نامــش در 

ــه ثبــت رســید  ــام دانشــمندان، پژوهشــگران، محققــان و نویســندگان فرهنگنامه‌هــا ب ردیــف ن

ــه  ــالا ك ــواد، ح ــت: ج ــه او گف ــود ب ــده ب ــا را دی ــه کتاب‌ه ــواد ك ــتان ج ــی از دوس ــك روز یك ی

كتــاب می‌نویســی و بــه شــهرت و افتخــار می‌رســی، ایــن اســم خانوادگــی‌ات را عــوض كــن كــه 

اســم خوشــگل‌تری باشــد و ایــن پــالان‌دوز نباشــد. جــواد گفــت: نــه داداش، تــو خیلــی بچگانــه 

فكــر می‌کنــی، اســم خوشــگل و بی‌فایــده فــراوان اســت. بزرگــی و بزرگــواری در اســم خوشــگل 

نیســت، همیــن نــام پــالان‌دوز خیلــی هــم خــوب اســت و مــن كاری می‌کنــم كــه تمــام مــردم بــه 

همیــن اســم احتــرام بگذارنــد. خیــام اســم یــك چــادردوز اســت، شــیخ عطــار هــم اســمش مثــل 

اســم یــك بقــال اســت؛ بزرگــی و افتخــار در اســم خوشــگل نیســت در كار خوشــگل اســت. اگــر 
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- آیا جواد انسان شجاعی بود؟

آیا با سواد شدن در بزرگ‌سالی ممکن است؟ 	-

دوست داشتی کدام ‌یک از شخصیت‌های داستان بودی؟ 	-

به نظر تو، اگر قرار باشد به یک فرد سواد یاد بدهی می‌توانی؟ 	-

جواد چه ویژگی‌های مثبتی داشت؟ 	-

کتاب نوشتن به نظر تو کار سختی است؟ 	-

ــاب قصــه  ــک کت ــا نقاشــی، ی ــه ب ــد ک ــودک پیشــنهاد دهی ــه ک ــد ب - می‌توانی

ــد. ــن داســتان درســت کن ــرای ای ب

بازخورد 
از کــودک

كارهــای مــن بــاارزش باشــد، همیــن اســم پــالان‌دوز را مــردم تــا قیامــت بــا عظمــت یــاد می‌کنند 

و می‌گوینــد آفریــن بــر جــواد پــالان‌دوز، ولــی اگــر كار كســی بــی‌ارزش باشــد یــك اســم خوشــگل 

بــه دو پــول ســیاه نمــی‌ارزد. 

دوســتش گفــت: حــق بــا تــو اســت، بــارک‌الله بــه جــواد پــالان‌دوز؛ و جــواد ایــن بــار بیســت 

نفــر دیگــر را بــه مكتــب خــودش دعــوت كــرد تــا بــاز هــم کتاب‌هــای دیگــری بنویســد. البتــه 

ــه  ــران ك ــا دیگ ــود ت ــا ارزشــی ب ــی ســرمایه‌های ب ــود ول ــب نب کتاب‌هــای جــواد كامــل و بی‌عی

ــی  ــند و وقت ــری بنویس ــای بهت ــد و کتاب‌ه ــر كنن ــای او را کامل‌ت ــد كاره ــر می‌دانن ــتر و بهت بیش

ــتن  ــن و دانس ــیله‌ی یادگرفت ــند وس ــد بنویس ــه را می‌دانن ــه هرچ ــند و هم ــواد باش ــه باس هم

ــود. ــی می‌ش ــای خوب ــب دنی ــود و عج ــم می‌ش ــتر فراه ــه بیش ــرای هم ــز ب همه‌چی
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روزی بــود و روزگاری بــود. يــك روز قاطــر آمــد پیــش شــتر و گفــت:  اســتاد عزيــز، آمــده‌ام تــا 

موضــوع مهمــی از شــما بپرســم و از شــما پنــد بگیــرم و عیــب خــودم را اصــاح کنــم. شــتر گفــت: 

اختیــار داریــد، بنــده کــه قابــل نیســتم ولــی البتــه کســی کــه به‌راســتی می‌خواهــد پنــد بگیــرد 

می‌توانــد به‌آســانی از هــر چیــزی عبرتــی بیامــوزد. 

قاطــر گفــت: بلــه مــن میدانــم خوشــبختی نصیــب کســی اســت کــه مغــرور و خودخواه نباشــد 

و وقتــی در کارش عیــب و علتــی می‌بینــد، بــا داناتــر از خــود مشــورت کنــد و خــودش را اصــاح 

کنــد تــا هــر روز بهتــر و عزيزتــر شــود و فکــر کــردم کــه شــما تنهــا کســی هســتید کــه می‌توانیــد 

بــه مــن کمــك کنیــد.

شــتر گفــت: خواهــش می‌کنــم مــرا خجالــت ندهیــد، مــن دانــا نیســتم ولــی خــوب در بعضــی 

ــا  ــر، شــما ســرور م ــه خی ــت: ن ــر گف ــايد ســودمند باشــد. قاط ــه ش ــی دارم ک ــا تجربه‌های کاره

هســتید و همــه از کاردانــی و هوشــیاری شــما تعريــف می‌کننــد. شــما غرضــی بــا کســی نداريــد 

و مــن میدانــم کــه اگــر کســی بــا شــما مشــورت کنــد، هــر چــه بگويیــد حقیقــت را می‌گوییــد. 

ــد  ــرای اصــاح عیب‌هــای مــن خــوب می‌توانی ــوار هســتید و ب ــی بزرگ ــه شــما خیل ــم ک می‌دان

مــرا راهنمايــی کنیــد. 

ــران کار دشــواری  ــار ديگ ــاره رفت ــی اظهارنظــر درب ــان اســت. ول ــی از خودت ــت: خوب شــتر گف

اســت، هیچ‌کــس طاقــت شــنیدن انتقــاد را نــدارد. عیــب هــر کــس را کــه بــه او بگويــی بــدش 

می‌آیــد و هرقــدر بی‌غــرض باشــی و راســت گفتــه باشــی بــاز هــم خیــال می‌کنــد غرضــی داری 

ــود. ــمنت می‌ش و دش

داستان شماره 2

اصل موضوع
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ــا از  ــه ‌تنه ــن ن ــی م ــند ول ــور باش ــادان این‌ط ــواه و ن ــخاص خودخ ــايد اش ــت: ش ــر گف قاط

شــنیدن عیــب خــود نمی‌رنجــم بلکــه خوشــحال هــم می‌شــوم؛ زيــرا بــه ايــن وســیله می‌توانــم 

خــودم را اصــاح کنــم.

شتر گفت: بسیار خوب، من در ظاهر شما عیبی نمی‌بینم، بگويید ببینم مشکل شما چیست؟ 

قاطــر گفــت: مشــکل مــن ايــن اســت کــه وقتــی راه مــی‌روم خیلــی زود سِــکندری می‌خــورم 

و بــر زمیــن می‌افتــم. امــروز صبــح هــم کــه بــار می‌بــردم پايــم بــه ســنگی گیــر کــرد و افتــادم. 

آن‌وقــت کســی کــه همراهــم بــود قــدری بــد و بیــراه گفــت و گفــت کــه راه رفتــن را شــتر بلــد 

ــد نیســت. حــالا می‌خواهــم بدانــم کــه در راه رفتــن مــن چــه عیبــی هســت،  اســت؛ قاطــر بل

افتــادن مــن چــه علتــی دارد؟ چــرا شــتر هیچ‌وقــت ســکندری نمی‌خــورد و نمی‌افتــد ولــی مــن 

ــم.  ــاد می‌افت زي

ــرد. ببیــن  ــی زود و آســان می‌شــود عــاج ک ــت را خیل شــتر گفــت: صحیــح اســت، ايــن عل

ــراب  ــا را خ ــی از کاره ــه خیل ــت، عجل ــه اس ــادن عجل ــوردن و افت ــکندری خ ــت س ــزم، عل عزي

ــاعت راه را در  ــك س ــم ی ــویم و نمی‌خواهی ــول نمی‌ش ــم، ه ــترها آرام راه می‌روی ــا ش ــد، م می‌کن

نیــم ســاعت برويــم، ســرعت زيــاد در رفتــار باعــث دردســرهای زيــاد می‌شــود، تصــور می‌کنــم 

اگــر تــو هــم قــدری آرام تــر بــروی، ماننــد شــتر بــه ســامت مــی‌روی، ايــن تفاوتــی اســت کــه 

میــان شــتر و قاطــر هســت.
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ــتباه  ــما اش ــت، ش ــن نیس ــت در اي ــر، عل ــه خی ــد، ن ــی می‌کنی ــی کم‌لطف ــت: خیل ــر گف قاط

ــد  ــن بل ــر راه رفت ــد قاط ــال می‌کنی ــما خی ــد، ش ــه می‌زنی ــت ک ــی اس ــه حرف ــن چ ــد، اي می‌کنی

نیســت، در حالــی ‌کــه مــن هــم ده ســال اســت دارم راه مــی‌روم. تنــد رفتــن و زود رســیدن کــه 

نیســت، بايــد علــت اساســی را پیــدا کــرد. 

ــه فکــر مــن رســید. مقصــودم عیب‌جویــی  ــود کــه ب ــه‌ای ب ــم، ايــن نکت شــتر گفــت: نمی‌دان

ــادم  ــم ي ــر ه ــز ديگ ــان، یک‌چی ــم، ه ــذرت می‌خواه ــردم مع ــت ک ــما را ناراح ــر ش ــود، اگ نب

کنیــد و آن دقــت و احتیــاط اســت. ببیــن عزيــزم، مــا شــترها قــدری پیش‌بینــی و دورانديشــی 

ــر  ــد. زي ــم کار می‌کن ــه چش ــا ک ــا آنج ــان را ت ــم، راهم ــن می‌کنی ــه رفت ــروع ب ــی ش ــم. وقت داري

ــوار  ــه اســت، کجــا ســنگ اســت، کجــا ناهم ــه کجــا چال ــم ک ــم، حســاب می‌کنی نظــر می‌گیری

ــم و  ــا دقــت وضــع را در نظــر می‌گیری ــم همــوار اســت، کجــا همــوار اســت، ب اســت، کجــا نی

می‌رویــم ســرمان بلنــد اســت، ولــی ســر بــه ‌هــوا نیســتیم. بــه نظــر مــن قاطــر هــم اگــر قــدری 

دوراندیشــی داشــته باشــد و راهــش را بــا دقــت نــگاه کنــد، بهتــر می‌دانــد کــه پايــش را کجــا 

بگــذارد کــه پايــش بــه چالــه نــرود، بــه ســنگ نخــورد و بلنــدی و پســتی را بــه ســامت طــی 

کنــد. وقتــی کســی راه مــی‌رود، بايــد بــازی گوشــی را کنــار بگــذارد، در و دیــوار را نــگاه نکنــد، علف 

و درخــت را فرامــوش کنــد و تمــام حواســش پیــش کارش و راهــش باشــد و بــا احتیــاط بــرود. 

ــد.  ــم می‌کن ــرها فراه ــی دردس ــی خیل ــی و بازيگوش بی‌توجه

قاطــر آزرده‌خاطــر گفــت:  نــه خیــر ايــن هــم نیســت، شــايد تــو غرضــی داری کــه ايــن ايرادهــا 

را می‌گیــری، مــن هــم وقتــی راه مــی‌روم راه را نــگاه می‌کنــم، کــور کــه نیســتم، اصــل موضــوع 

را بايــد پیــدا کــرد، افتــادن مــا بايــد علــت ديگــری داشــته باشــد. 

شــتر جــواب داد: نمی‌دانــم، ايــن هــم يــك نکتــه‌ی ديگــر بــود کــه بــه نظــرم رســید منظــورم 

ــر هــم  ــز ديگ ــذرت می‌خواهــم. یک‌چی ــرده باشــم، مع ــر شــما را آزرده ک ــود و اگ ــی نب عیب‌جوی

ــک ‌راهــی را انتخــاب  ــه ی ــزم، کســی ک ــن عزي ــادن باشــد. ببی ــت افت ــد عل ــه می‌توان هســت ک

کــرده و نمی‌توانــد کارش را عــوض کنــد، بايــد فکــرش را بــا کارش ســازگار کنــد. کار مــن و تــو راه 

رفتــن اســت، مــا کــه نمی‌توانیــم مثــل ســگ نگهبانــی کنیــم يــا مثــل شــیر و پلنــگ شــکار کنیــم. 

شــتر بــا کاری کــه دارد ســازگار اســت و ســعی می‌کنــد بردبــار و خوشــحال باشــد. يــك شــتر بــا 

همــه عظمتــی کــه دارد، همیشــه ســر بــه راه و ســربه‌زیر اســت و کار خــودش را می‌کنــد، دائــم 
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ــی قاطــر ناراضــی و ناســپاس  ــد ول ــری نمی‌کن ــد و یاغی‌گ ــد و ناشــکری نمی‌کن شــکايت نمی‌کن

ــد  ــال می‌کن ــی خی ــازد، گاه ــا آن بس ــدارد و ب ــت ب ــه کارش را دوس ــد ک ــعی نمی‌کن ــت و س اس

شــیر و پلنــگ اســت، می‌خواهــد حملــه کنــد، گاهــی خیــال می‌کنــد اســب اســت، می‌خواهــد 

بتــازد و از مانــع بپــرد، گاهــی خیــال می‌کنــد گربــه اســت و نبايــد تــن بــه کار بدهــد، ايــن اســت 

ــر او نمی‌بخشــند. اگــر يــك روز شــتر  کــه خودخــواه و مغــرور بــه نظــر می‌آیــد و افتادنــش را ب

بیفتــد نوازشــش می‌کننــد و می‌گوینــد طفلــكِ بی‌گنــاه خســته شــده، زيــرا می‌داننــد کــه شــتر 

ســر ناســازگاری نــدارد. وقتــی قاطــر می‌افتــد، می‌گوینــد چمــوش و بازيگــوش اســت؛ زيــرا اثــر 

چموشــی در او دیده‌انــد. خــوب، بــه نظــر مــن بايــد قــدری ســازگاری و بردبــاری را يــاد گرفــت 

ــت:  ــخ شــد و گف ــش تل ــن حــرف اوقات ــر از شــنیدن اي ــد. قاط ــدا نمی‌کن ــی پی ــر کار عیب و ديگ

ديگــر چــرا توهیــن می‌کنــی؟ چمــوش و بازيگــوش هــم خودتــی، پــس چــرا کینــه‌ی شــتری و 

منگ‌بــازی شــتر را نمی‌گویــی؟ ايــن هــم شــد حــرف کــه ســازگاری و بردبــاری يــاد بگیــرم. پــس 

تــو گويــی هــر کــه ســوارم شــد، دســت‌وپایش را ببوســم و آواز دلــی دلــی برايــش بخوانــم؟ البتــه 

ــو  ــم ت ــم؟ نمی‌دان ــس چــه کار می‌کن ــم، پ ــی خــوب، کارم را می‌کن ــزارم؛ ول ــردن بی ــار ب ــن از ب م

ــت  ــط عل ــن فق ــری. م ــراد بگی ــن اي ــز م ــه می‌خواهــی از همه‌چی ــن داری ک ــا م چــه غرضــی ب

ــل  ــی اص ــزی می‌فهم ــر چی ــی. اگ ــوط را می‌زن ــای نامرب ــن حرف‌ه ــو اي ــیدم و ت ــادن را پرس افت

ــرا  ــر چ ــاص، ديگ ــم و خ ــو نمی‌دان ــی بگ ــم نمی‌دان ــر ه ــو، اگ ــی را بگ ــب اساس ــوع و عی موض

ــی؟  ــی می‌زن ــرفِ بی‌معن ح

شــتر فهمیــد کــه قاطــر حاضــر نیســت عیــب خــودش را قبــول کنــد و در فکــر اصــاح رفتــار 

خــودش باشــد. نیامــده اســت کــه نصیحــت بشــنود و پنــد بگیــرد بلکــه آمــده اســت تــا عــذری 

و بهانــه‌ای بــرای افتادنــش پیــدا کنــد و تقصیــر بــد راه رفتــن خــودش را بــه گــردن چیــزی ديگــر 

بینــدازد و خــودش را بی‌عیــب جلــوه دهــد. شــتر بــا خــود گفــت پــس بگــذار خوشــحالش کنــم، 

تــا بــرود بــا دمــش گــردو بشــکند و بــا مــن هــم دشــمن نشــود، ناچــار جــواب داد: قاطــر جــان، 

بــاور کــن نمی‌خواســتم از تــو عیب‌جویــی کنــم، ايــن هــم نکتــه‌ای بــود کــه بــه فکــرم رســید و 

اگــر شــمارا رنجانــده باشــد، معــذرت می‌خواهــم لابــد مــن اشــتباه می‌کنــم. يــك موضــوع ديگــر 

هــم هســت کــه شــايد عیــب کار از آنجاســت و شــما هیــچ تقصیــری نداريــد. 

قاطر پرسید: هان، آن چیز ديگر چیست؟
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- آیا توانایی شنیدن انتقادهای دیگران مهم است؟

اگر ما نخواهیم ایرادهایی که در رفتارمان وجود دارد را بپذیریم، چه اتفاقی می‌افتد؟ 	-

قاطر چه مشکلی داشت که شتر نخواست بیشتر از این ادامه دهد؟ 	-

چند مورد از ویژگی‌هایی را که در خودتان دوست ندارید، نام ببرید. 	-

برای هرکدام از ویژگی‌هایی که نام بردید یک راهِ ‌حل برای بهتر شدن بنویسید. 	-

بازخورد 
از کــودک

شتر گفت: لابد میدانی که قاطر را اَستر هم می‌نامند. 

قاطر گفت: البته که میدانم، قاطر يك کلمه‌ی خارجی است و اسم فارسی ما همان استر است. 

ــارک‌الله، معلومــات خوبــی داری، لابــد میدانــی کــه شــتر را هــم گاهــی اُشــتر  شــتر گفــت: ب

ــتر  ــان اش ــتر هم ــت و ش ــتر اس ــان ش ــتر هم ــم، اش ــه می‌دان ــه ک ــت: البت ــر گف ــد قاط می‌گوین

اســت. 

شــتر گفــت: آفريــن، خــوب، حــالا می‌رســیم بــه موضوعــی کــه ممکــن اســت يکــی از علت‌هــا 

ــا  ــه اشــتر ســه ت ــزم، اشــتر و اســتر را هــردو یک‌جــور می‌نویســند؛ جــز اينک ــن عزي باشــد. ببی

نقطــه‌ی بیشــتر دارد. شــايد علــت اينکــه اشــتر هیچ‌وقــت نمی‌افتــد و اســتر می‌افتــد، همیــن 

اســت. گويــا عیــب اساســی در همیــن ســه ‌نقطــه اســت. ايــن هــم کــه علاجــش در دســت مــا 

نیســت. گناهــش گــردن کســانی اســت کــه اشــتر را بــا ســه ‌نقطــه بیشــتر و اســتر را بــا ســه 

ــر می‌نویســند.  ‌نقطــه کمت

ــب  ــن اســت، عی ــح اســت، اصــل موضــوع همی قاطــر خــرم و خوشــحال جــواب داد: صحی

ــا  ــن هــم کــه علاجــش در دســت م ــن اســت، اي ــت واقعــی همی ــن اســت و عل اساســی همی

نیســت. آفريــن بــر شــتر و احســنت بــر شــتر کــه چــه خــوب عیــب کار را پیــدا می‌کنــد. حــالا 

ديــدی کــه آن ســه نکتــه هیــچ ربطــی بــه موضــوع نداشــت و مقصــر اصلــی همیــن ســه‌نقطه 

ــم  ــه راه رفتن ــتم ک ــن می‌دانس ــتید، م ــرض هس ــم و بی‌غ ــی چیزفه ــما خیل ــه ش ــا ک ــود. واقع ب

ــد. ــم می‌کنن ــود سرزنش ــم بی‌خ ــی می‌افت ــدارد! و وقت ــی ن ــچ عیب هی
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داستان شماره 3

خبرچین

ــراف او  ــود. در اط ــیار ب ــرك و هوش ــردی زي ــم، م ــه‌ی حاک ــود. خلیف ــود و روز گاری ب روزی ب

ــی  ــد و جمع ــت می‌یافتن ــد و نعم ــت می‌کردن ــه او خدم ــیاری ب ــا هوش ــه ب ــد ک ــی بودن گروه

ســتم می‌کشــیدند و خامــوش می‌بودنــد؛ امــا هــر کــه بــا حکــم خلیفــه ســازگار نبــود و در نهــان 

ــا او دشــمنی می‌ورزیــد، زود شــناخته می‌شــد. زيــرا کــه در همه‌جــا از همــه نــوع خبرچیــن و  ب

جاســوس داشــت و بــرای ايــن خدمــت هــم پــاداشِ بی‌حســاب می‌پرداخــت. خلیفــه در حــرم 

خواجــه‌ای داشــت ســاده‌دل کــه از دیگــران عقــب مانــده بــود و بــه عــزت و احترامــی نرســیده 

ــك روز  ــی اســت. خواجــه ي ــی و بدگوی ــان عیب‌جوی ــه خبررســانی هم ــرد ک ــال می‌ک ــود و خی ب

ديــد کــه میــرِ آخــورِ خلیفــه بــر اســب خلیفــه ســوار شــده و از طویلــه‌ای بــه طویلــه‌ای مــی‌رود، 

خواجــه بــا خــود گفــت: گويــا خلیفــه از خبرچینــی و عیب‌جویــی خوشــش می‌آیــد، بايــد ايــن 

ــت:  ــت و گف ــه رف ــه حضــور خلیف ــح زود ب ــم. صب ــزم کن ــانم و خــودم را عزي ــه او برس ــر را ب خب

ســايه‌ی عالــی دراز بــاد. 

خلیفه گفت: هان چه خبر است؟ 

ــزاری  ــا خدمتگ ــه‌ی م ــا وظیف ــا او دوســتم ام ــه ب ــده‌ام از کســی ک ــزی دی خواجــه گفــت: چی

ــم.  ــوش باش ــم و خام ــت را ببین ــم خیان ــن نمی‌توان ــت، م اس

خلیفه گفت: بارک‌الله، صد آفرين، زود بگو ببینم چه دیده‌ای؟ 

خواجــه گفــت: ديشــب میــرِ آخــورِ خلیفــه را ديــدم کــه بــر اســب خلیفــه ســوار شــده بــود و از 

تعجــب زبانــم بنــد آمــد، حــالا خودتــان می‌دانیــد. 
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خلیفــه غلامــان را صــدا زد و گفــت: بیايیــد ايــن خواجــه‌ی احمــق را دســتگیر کنیــد و زنــدان 

ببريــد تــا بــه حســابش برســیم. 

ــدی  ــد ب ــردم و قص ــارتی نک ــن جس ــردم، م ــت گ ــت: قربان ــاس گف ــه و التم ــا گري ــه ب خواج

ــودم.  ــده ب ــودم دي ــم خ ــه چش ــه ب ــم ک ــزی را گفت ــم، چی ــتم و دروغ نگفت نداش

خلیفــه گفــت: دروغ نگفتــی و بــه چشــم خــودت ديــده بودی و جســارتی نکــردی امــا بی‌غرض 

نیســتی، چــرا می‌خواهــی مــرا نســبت بــه میــر آخــور در شــك بینــدازی؟ چــرا می‌خواهــی فکــر 

مــرا پريشــان کنــی و ديگــری را بدنــام کنی؟ 

ــب  ــر اس ــد ب ــور باي ــر آخ ــا می ــت، آي ــه اس ــال خلیف ــب م ــان، اس ــت: ای ام ــه گف خواج

ــیند؟  ــه بنش خلیف

خلیفه پرسید: ببینم، آيا وقتی من بر اسب سوارم، او نیز می‌نشیند؟ 

خواجه گفت: نه، وقتی اسب بی‌کار است. 
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پرسید: آيا می‌نشیند و می‌گوید من خلیفه‌ام؟ 

گفت: نه، نشنیدم که چنین ادعايی داشته باشد. 

پرسید: آيا می‌نشیند و بر من می‌تازد؟ 

گفت: نه، مثل آن بود که کاری ديگر دارد. 

پرسید: آيا می‌نشیند و فرمان می‌دهد؟ 

گفت: نه، می‌نشیند و اسب را ورزش می‌دهد. 

پرسید: آيا می‌نشیند و به شکار می‌رود و يا در شهر خودنمايی می‌کند؟ 

گفت: نه، می‌نشیند و از طویله‌ای به طویله‌ای می‌رود. 

پرسید: آيا در حضور من و يارانم می‌نشیند؟ 

گفت: نه، در تنهايی می‌نشیند. 

پرسید: آيا می‌نشیند و دور باش و کورباش می‌زند؟ 

گفت: نه، می‌نشیند و جیك نمی‌زند. 

پرسید: آيا دشمنانه می‌نشیند و جنگ‌آوری می‌کند، سپر می‌کشد و شمشیر میزند؟ 

گفت: نه، من نمی‌دانم، چیزی نمی‌فهمم. 

ــو  ــه ت ــی ک ــا احوال ــب ب ــر اس ــور ب ــر آخ ــتن می ــادان، نشس ــس ای ن ــت: پ ــه گف خلیف

ــر آخــور  ــام می‌دهــی؟ او می ــو آن را خیانــت ن ــرای مــن دارد کــه ت ــی ب می‌گویــی چــه زيان

ــش را  ــد و جاي ــو می‌ده ــد و آب و ج ــرورش می‌ده ــد و پ ــار می‌کن ــب را تیم ــت و اس اس

ــر  ــه ب ــرم ک ــد. گی ــرد و او را ورزش می‌ده ــه‌ای می‌ب ــه طویل ــه‌ای ب ــد و از طویل ــاك می‌کن پ

او ســوار هــم می‌شــود. امــا در ايــن کار قصــد بــدی نــدارد. اينــك ايــن تخــت مــن اســت 

شــايد نجــاری کــه آن را ســاخته نیــز بــر آن نشســته باشــد، ايــن کلاه مــن اســت، کلاه دوزی 
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ــن  ــای م ــن قب ــز گذاشــته باشــد، اي ــر ســرش نی ــش ب ــرای آزماي ــه شــايد ب ــه آن را دوخت ک

ــا قصــد  ــرده باشــد. ام ــز امتحــان ک ــش نی ــر تن ــايد ب ــه ش ــه آن را دوخت اســت خیاطــی ک

ــودت را  ــی خ ــی و خبرچین ــا چاپلوس ــی ب ــه می‌خواه ــو داری ک ــد ت ــد ب ــته. قص ــدی نداش ب

خدمتگــزار نشــان بدهــی و بیچــاره‌ای را بــه دردســر بینــدازی، اصــا تــو کــه بايــد در حــرم 

ــه چــه کار داشــتی؟  باشــی، در طويل

خواجه گفت: قربان... قربان... 

خلیفه گفت: ببریدش.

- اشتباه خواجه چه بود؟

چرا خبرچینی کار درستی نیست؟ 	-

آیا برای عزیز شدن می‌توان هر کاری را انجام داد؟ 	-

ــتان  ــن داس ــوان از ای ــور می‌ت ــران را چط ــود و دیگ ــوق خ ــه حق ــرام ب احت 	-

ــرد؟ ــت ک برداش

ــتان  ــن داس ــود در ای ــت خ ــرای موفقی ــران ب ــوق دیگ ــردن حق ــع ک ــا ضای آی 	-

ــت؟ ــود داش وج

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 4

مترسک شجاع

ــود.  ــن زراعــی گذاشــته شــده ب ــاده، یــک مترســک وســط زمی ــا و دورافت ــه زیب در یــک مزرع

ــک  ــی مترس ــد، ول ــه دور کنن ــا را از مزرع ــه پرنده‌ه ــت ک ــن اس ــان ای ــک‌ها کارش ــه‌ی مترس هم

کوچولــو بــا بقیــه‌ی مترســک‌ها فــرق داشــت. او از پرنده‌هــا می‌ترســید. هــر روزی کــه از خــواب 

ــابی  ــتند، حس ــتاش نشس ــرش و روی دس ــد روی س ــا آمدن ــد کلاغ‌ه ــد و می‌دی ــدار می‌ش بی

ــه  ــد ک ــد نمی‌ش ــودش دور کن ــا را از خ ــه آن‌ه ــرد ک ــاش می‌ک ــم ت ــه ه ــر چ ــید. ه می‌ترس

ــان  ــا نوک‌هایش ــد ب ــا می‌ترس ــک از آن‌ه ــه مترس ــتند ک ــا می‌دانس ــون پرنده‌ه ــد. چ نمی‌ش

تــوی ســر مترســک می‌زدنــد و می‌خندیدنــد. مترســک می‌دانســت کــه اگــر اوضــاع بــه همیــن 

ــا  ــای او را ب ــد و ج ــه‌دار می‌آی ــا مزرع ــد و ی ــودش می‌کنن ــا ناب ــا پرنده‌ه ــرود ی ــش ب ــکل پی ش

یــک مترســک نتــرس و شــجاع عــوض می‌کنــد؛ امــا بــاز هــم نمی‌توانســت هیــچ کاری بکنــد. 

روز‌هــا بــه همیــن شــکل گذشــت. بالاخــره یــک روز یکــی از بچه‌هــای روســتا وقتــی داشــت از 

مزرعــه رد می‌شــد، بــرای رفــع خســتگی کنــار مترســک نشســت. نگاهــی بــه چشــم‌های غمگیــن 

و دکمــه‌ای مترســک انداخــت و گفــت: هــی مترســک چــرا ناراحتــی؟ 

مترســک در جــواب گفــت: مــن نمی‌توانــم کاری کنــم کــه پرنده‌هــا بــه ســمت مزرعــه نیاینــد. 

ــد.  ــد عــوض می‌کن ــک مترســک جدی ــا ی ــه مــن را ب ــی زود صاحــب مزرع این‌جــوری هــم خیل

میدونــی تــا همیــن حــالا هــم کــه گذشــته چقــدر بــه مزرعــه آسیب‌رســیده. 

پسربچه گفت: برای چی نمی‌تونی جلوی پرنده‌ها را بگیری؟ 

ــد و تیزشــون می‌ترســم.  ــای بلن ــن از منقار‌ه ــرم. م ــت: چطــوری بگی ــدوه گف ــا ان مترســک ب

ــد.  ــا نوکشــان مــن را تیکــه تیکــه کنن ــد ب اون‌هــا می‌توانن

پســرک کمــی فکــر کــرد و بعــد گفــت: بابــای مــن همیشــه میگــه مــا نبایــد از هیچــی بترســیم. 

تــو بایــد از خــودت شــجاعت نشــان بدهی. 
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مترسک اخم‌هایش را در هم کشید و گفت: چه جوری باید این کار را بکنم؟ 

ــی ترســناک باشــی. مترســک ســرش را پاییــن انداخــت و  ــد ســعی کن ــت: بای پســربچه گف

گفــت: یــک نــگاه بــه ریخــت و قیافــه‌ی مــن بینــداز، ببیــن بــه نظــرت مــن می‌توانــم کســی را 

بترســانم. 

ــت  ــن کمک ــه. م ــداره ک ــت: کاری ن ــت و گف ــک انداخ ــه مترس ــی ب ــد و نگاه ــد ش ــر بلن پس

ــه  ــه ترســت غلب ــا ب ــی ت ــد کمــک کن ــو هــم بای ــم. ت ــره‌ات را عــوض کن ــم چه ــم. می‌توان می‌کن

ــا صــدای  ــت. در راه ب ــکان داد و رف ــرای مترســک دســت ت ــه ب ــن جمل ــن ای ــد از گفت ــی. بع کن

ــزرگ و  ــیاه ب ــه‌ی س ــه پارچ ــربچه درحالی‌ک ــردای آن روز پس ــردم. ف ــردا برمی‌گ ــت: ف ــد گف بلن

یــک کلاه‌ ســیاه بی‌ریخــت در دســت داشــت بــه ســمت مترســک آمــد. بــا لبخنــد بــه مترســک 

گفــت: مطمئــن بــاش اونقــدر وحشــتناک میشــی کــه مــن هــم از تــو می‌ترســم. کلاه را بــر ســر 

مترســک گذاشــت و پارچــه را بــر تــن او انداخــت. بعــد هــم بــا خنــده گفــت: عالــی شــد. حــالا 

ــد از خداحافظــی از مترســک دور  ــاری! و بع ــه ســر پرنده‌هــا می ــردا چــی ب ــم ف می‌خواهــم ببین

شــد. فــردا صبــح وقتــی خورشــید طلــوع کــرد، پرنده‌هــا بــا دیــدن مترســک میخکــوب شــدند. 

ــه  ــا از آن‌هــا خواســتند شــجاعت ب ــد ت ــی بعــد چن ــد، ول اول همه‌شــان از مترســک دوری کردن

خــرج بدهنــد پــس بــه مترســک نزدیــک شــدند؛ امــا مترســک بــا اطمینــان بــه اینکــه خیلــی 

ترســناک شــده بــا یــک حرکــت شــدید همــه پرنده‌هــا را از خــودش دور کــرد. وقتــی دیــد واقعــا 

ــه هیــچ  ــه بعــد مترســک دیگــر ب پرنده‌هــا از او ترســیدند، شــجاعتش بیشــتر شــد. از آن روز ب

پرنــده‌ای اجــازه نمــی‌داد بــه مزرعــه نزدیــک بشــود و بــه مزرعــه آســیب برســاند. روز‌هــا بــرای 

ــم و  ــک محک ــه مترس ــر ک ــد از ظه ــک روز بع ــه ی ــا اینک ــد ت ــپری می‌ش ــی س ــک به‌خوب مترس

اســتوار ســر جایــش ایســتاده بــود، یــک کبوتــر چاهــی بــه طرفــش آمــد. مترســک ســعی کــرد 

کبوتــر را بترســاند کــه البتــه موفــق بــود، ولــی کبوتــر بــا اینکــه ترســیده بــود بــه او نزدیــک شــد 

و روی دســت مترســک نشســت. مترســک بــا عصبانیــت گفــت: چــی میخــوای؟ چــرا اومــدی 

ــو وظیفــه ‌داری از ایــن  ــم ت ــا تــرس گفــت: مترســک می‌دون ــر چاهــی ب اینجــا نشســتی؟ کبوت

مزرعــه مراقبــت کنــی، ولــی غــذای مــا اینجاســت. مــن و بچه‌هــام چنــد روزی میشــه کــه غــذا 

نخوردیــم و اگــر اجــازه نــدی مــا تــو ایــن چنــد روز آخــر کــه قــرار مزرعــه را درو کننــد، چیــزی 

بخوریــم. مطمئنــا همــه‌ی مــا از گرســنگی خواهیــم مــرد. بــه مــا رحــم کــن. مــا هــم از ایــن مزرعه 

ســهمی داریــم. مترســک اخم‌هــاش را بــاز کــرد و کمــی فکــر کــرد. بعــد گفــت: خــب اگــه مــن 

بــه شــما اجــازه بــدم بیایــن اینجــا و غــذا برداریــد، خــودم نابــود میشــم و مزرعــه‌دار مــن را از 
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ــره.  ــن می‌ب بی

کبوتــر گفــت: فقــط فــردا میایــم. شــاید مزرعــه‌دار بــه خاطــر یــه روز بــا تــو ایــن کار رو نکنــه. 

ولــی مطمئــن بــاش اگــه تــو بــه مــن اجــازه نــدی جوجه‌هــام از گرســنگی می‌میرنــد. 

مترســک گفــت: تــا فــردا بــه مــن فرصــت بــده تــا خــوب فکــر کنــم و بتوانــم یــک تصمیــم 

درســت بگیــرم. 

ــوع خورشــید  ــه او انداخــت و گفــت: باشــه، فــردا صبــح موقــع طل کبوتــر چاهــی نگاهــی ب

برمی‌گــردم اینجــا. تــا اون موقــع تصمیمتــو بگیــر. بعــد پــرواز کــرد و رفــت. آن شــب مترســک تــا 

صبــح نخوابیــد و تمــام شــب بــه حرف‌هــای کبوتــر چاهــی فکــر کــرد. بــا خــودش گفــت: اگــه 

مــن شــجاع شــدم فقــط بــه خاطــر تــرس از نابــودی خــودم بــود. پــس این‌قدرهــا هــم شــجاع 
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- بــه نظــر تــو شــجاعت چــه شــکلی اســت؟ کاری کــه آن پســر انجــام داد یــا 

کاری کــه مترســک بــرای کبوتــر چاهــی کــرد؟

برای انجام چه‌کارهایی باید شجاعت به خرج بدهیم؟ 	-

بــرای انجــام نــدادن چه‌کارهایــی بایــد شــجاعت داشــته باشــیم و بــا دیگــران  	-

همــراه نشــویم؟

بازخورد 
از کــودک

نیســتم. اگــه الان نــذارم اون پرنــده و بچه‌هــاش بیــان و غــذا بــردارن یعنــی مــن هنــوز ترســوئم 

ــود شــدن می‌ترســم. و از ناب

صبــح روز بعــد درســت موقــع طلــوع خورشــید کبوتــر چاهــی دوبــاره آمــد، ســام کــرد و گفت: 

چــی شــده مترســک؟ فکرهــات را کردی؟ 

مترسک گفت: دوست من شما آزاد هستید که از مزرعه استفاده کنید. 

ــش  ــا نوک ــرد و ب ــک ک ــک نزدی ــورت مترس ــودش را به‌ص ــد. خ ــحال ش ــی خوش ــر چاه کبوت

ــه  ــه مزرعــه رفت ــا فرزندانــش و دوســتانش ب ــه او زد. ســپس ب ــه‌ی آرامــی، چــون بوســه ب ضرب

ــد  ــه می‌رس ــا ک ــع درو گندم‌ه ــت موق ــد درس ــه بع ــتند. از آن روز ب ــذا برداش ــود غ ــرای خ و ب

ــا همدیگــر یک‌صــدا ســرودی می‌خواننــد کــه اســمش را  تمــام پرنده‌هــای نواحــی آن روســتا ب

ــجاع. ــک ش ــته‌اند، مترس گذاش
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داستان شماره 5

علی کوچولو و شجاعت در گفتن اشتباه

در تعطیــات آخــر هفتــه علــی کوچولــو همــراه خواهــرش ســارا و پــدر و مادرشــان بــه دیــدن 

مادربزرگشــان رفتنــد کــه در یــک مزرعــه زندگــی می‌کــرد. علــی تیرکمانــش را هــم بــا خــودش 

ــه این‌طــرف و  ــر و کمانــش ب ــا تی ــه داشــت ب ــک روز ک ــد. ی ــازی کن ــه ب ــا در مزرع ــود ت ــرده ب ب

آن‌طــرف شــلیک می‌کــرد، وســط بــازی یکــی از تیرهــاش اشــتباهی خــورد بــه گلــدان شــمعدانی 

خوشــگلی کــه مادربزرگــش خیلــی دوســتش داشــت. علــی کوچولــو کــه حســابی ترســیده بــود 

گلــدان را برداشــت و بــرد در جایــی پشــت باغچــه قایــم کــرد. وقتــی برگشــت تــا بــه ادامــه‌ی 

ــارا  ــرد. س ــش می‌ک ــت نگاه ــدت داش ــام م ــه تم ــد ک ــارا را دی ــرش س ــد، خواه ــازی‌اش برس ب

هیچــی بــه علــی نگفــت و رفــت. فــردا ظهــر مادربــزرگ از ســارا خواســت تــا در آمــاده کــردن 

ســفره‌ی نهــار بــه او کمــک کنــد. ســارا نگاهــی بــه علــی کــرد و گفــت مادربــزرگ علــی بــه مــن 

ــر  ــد هــم زی ــه. بع ــه شــما کمــک کن ــه ب ــو کارهــای خون ــه ت ــم گرفت ــروز تصمی ــه از ام ــت ک گف

لــب بــه علــی گفــت: جریــان گلــدون رو یادتــه. علــی کوچولــو هــم دویــد و تمــام بســاط ناهــار 

ــی و ســارا گفــت کــه  ــه عل ــزرگ ب ــا کمــک مادربزرگــش فراهــم کــرد. عصــر همــان روز پدرب را ب

ــزرگ  ــا مادرب ــد؛ ام ــری کنن ــا هــم ماهیگی ــا ب ــرد ت ــه بب ــک دریاچ ــه نزدی ــا را ب می‌خواهــد آن‌ه

گفــت کــه بــرای پختــن شــام روی کمــک ســارا حســاب کــرده اســت. ســارا ســریع جــواب داد کــه 

مادربــزرگ نگــران نبــاش چــون علــی قــراره بمونــه و بهــت کمــک کنــه. 

ــرد و هــم کارهــای خــودش و  ــه مادربزرگــش کمــک می‌ک ــه‌ی کارهــا ب ــو در هم ــی کوچول عل

هــم کارهــای ســارا را انجــام مــی‌داد. تــا اینکــه واقعــا خســته شــد و تصمیــم گرفــت حقیقــت را 

بــه مادربزرگــش بگویــد. بالاخــره پیــش مادربــزرگ رفــت و گفــت: مــن بایــد یک‌چیــزی بــه شــما 

بگویــم مادربــزرگ... امــا قبــل از اینکــه بخواهــد چیــزی بگویــد، مادربزرگــش بــا لبخنــدی او را بغل 

کــرد و گفــت: علــی عزیــزم مــن اون روز پشــت پنجــره بــودم و دیــدم کــه چــه اتفاقــی افتــاد. 

متوجــه شــدم کــه تــو عمــدا ایــن کار رو نکــردی و بــه همیــن خاطــر بخشــیدمت؛ اما منتظــر بودم 
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زودتــر از ایــن بیــای و حقیقــت رو بــه مــن بگــی. نبایــد اجــازه مــی‌دادی خواهــرت بــه خاطــر یک 

اشــتباه، بــه تــو زور بگــه و از تــو سوءاســتفاده بکنــه. بایــد قــوی باشــی و اگــر کار اشــتباهی انجــام 

دادی فــوری بــه بزرگ‌تــرت بگــی و ســعی کنــی کــه دیگــه تکرارشــون نکنــی؛ امــا ایــن‌رو بــدون 

پیــش هرکســی و هرجایــی بــه اشــتباهاتت اعتــراف نکنــی، چــون دیگــران از اون اعتــرافِ تــو بــه 

ضــرر خــودت اســتفاده می‌کننــد.

- چرا علی به حرف‌های سارا گوش می‌داد؟

تو جای علی بودی چه کار می‌کردی وقتی گلدان شکست؟ 	-

از نظر تو کار سارا درست بود؟ 	-

به نظرت گفتن حقیقت بهتر است یا پنهان‌کاری؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 6

مداد رنگی

مــادر در حــال غــذا دادن بــه دختــر کوچکــش ســارا بــود. صــدرا پیــش او آمــد و بــا هیجــان 

گفــت: مامــان یادتــان هســت چنــد روز پیــش مــداد رنگی‌هایــم‌ در مدرســه گــم شــدند؟ امــروز 

فهمیــدم یکــی از بچه‌هــا آن‌هــا را برداشــته. 

مادر گفت: اشتباه نمی‌کنی؟ شاید شبیه مداد رنگی‌های تو بودند.

صــدرا جــواب داد: نــه مامــان، مــن مطمئنــم. چــون جــای برچســب‌هایی کــه رویــش اســمم 

را نوشــته بــودم، هنــوز روی مدادهــا بــود. 

مــادر گفــت: حــالا کــه مطمئــن هســتی مــداد رنگی‌هــای خــودت بــوده، می‌خواهــی چــکار 

کنــی؟

صــدرا گفــت: اولــش خیلــی عصبانــی شــدم و می‌خواســتم مــداد رنگی‌هایــم را پــس بگیــرم، 

امــا راســتش...

مادر گفت:راستش چی؟ نکند پسر من می‌ترسد حقش را بگیرد؟

صدرا سرش را تکان داد و گفت: بله مامان. آخر شما نمی‌دانید چقدر زورش زیاد است. 

مادر گفت: خب حالا می‌خواهی چه کار کنی؟

صدرا کمی فکر کرد و گفت: به خانم معلم بگویم؟

مــادر گفــت: فکــر خوبــی اســت امــا بــه نظــرم این‌طــوری آبــروی دوســتت مــی‌رود. تــو بایــد 

خــودت بتوانــی از حقــوق خــودت دفــاع کنــی. 

اد
ی‌ر

وب
 ای

یم
مر
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صــدرا ســاکت شــد. فــردای آن روز قبــل از رفتــن بــه مدرســه، مــادر گفــت: ببینــم پســر شــجاعم 

امــروز چــه کار می‌کنــد. 

بعــد چشــمانش را دوخــت بــه چشــمان صــدرا و آرام گفــت: اول از دوســتت تشــکر کــن کــه 

ــم را لازم دارم.  ــداد رنگی‌های ــه م ــو ک ــه بگ ــه او محترمان ــد ب ــرده بع ــت را پیداک ــداد رنگی‌های م

ــا را بدهــی.  ــون می‌شــوم آن‌ه ممن

صــدرا چشــمی ‌گفــت و از مــادر خداحافظــی کــرد. تمــام روزِ مدرســه بــه حرف‌هــای مــادرش 

ــه  ــگ آخــر مدرســه ب ــد. زن ــه دوســتش بزن ــا جــرات نمیکــرد آن حرف‌هــا را ب ــرد؛ ام فکــر می‌ک

صــدا در آمــد. وســایلش را جمــع کــرد و قبــل از آنکــه خیلــی دیــر شــود ســمت همکلاســی‌اش 

ــت:  ــرد و گف ــول نک ــتش قب ــت. دوس ــه او گف ــش را ب ــام حرف‌های ــرد و تم ــدا ک ــد. او را ص دوی

ــال خــودم اســت. بعــد  ــو هســتند. مــن آن‌هــا را نمی‌دهــم. م ــه مدادهــای ت ــر، کــی گفت نخی

کیفــش را انداخــت روی دوشــش و فــوری از مدرســه خــارج شــد. 

صــدرا خیلــی ناراحــت شــد و بــا خــودش ‌گفــت، حــالا جــواب مامــان را چــی بدهــم. وقتــی 

بــه خانــه برگشــت، مــادر بعــد از ســام و احوالپرســی از صــدرا پرســید: توانســتی حرفــت را بــه 

دوســتت بگویــی؟ 

صــدرا تمــام ماجــرا را تعریــف کــرد و گفــت: مامــان مــن دیگــر مــداد رنگی‌هایــم را نمی‌خواهم. 

راســتش دلــم بــرای او ســوخت، چــون مــداد رنگــی نــدارد و همیشــه از مــداد رنگی‌هــای بقیــه 

ــد. اســتفاده می‌کن
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مادر گفت: مطمئنی دلیلش فقط همین است؟ 

صــدرا گفــت: بلــه مامــان چــون مــن حرف‌هایــم را بــه او گفتــم؛ امــا او قبــول نکــرد، چــون 

فکــر می‌کنــم بــه مــداد رنگی‌هــا خیلــی نیــاز دارد و نمی‌توانــد آن‌هــا را بــه ایــن راحتــی پــس 

بدهــد. 

ــان و اهــل بخشــش اســت، خوشــحال شــد و گفــت:  ــدر مهرب ــادر از اینکــه پســرش این‌ق م

ــی  ــی خیل ــت را بزن ــی و حرف ــرج بده ــه خ ــرات ب ــتی ج ــه توانس ــن ‌ک ــر ای ــه خاط ــرم ب پس

ــی  ــه می‌توان ــتری داری ک ــجاعت بیش ــه ش ــالا ک ــا ح ــم؛ ام ــار می‌کن ــو افتخ ــه ت ــحالم و ب خوش

مــداد رنگی‌هایــت را بــه او ببخشــی، بیشــتر بــه تــو افتخــار می‌کنــم. ایــن کار تــو خیلــی ارزش 

دارد چــون از روی تــرس نیســت. بلکــه بــه خاطــر مهربانــی توســت. بــه خاطــر ایــن کار خوبــت 

ــم.  ــت می‌خری ــر برای ــی دیگ ــداد رنگ ــک م ــا ی حتم

فــردای آن روز، ســر کلاس یــک برگــه بــه دســت صــدرا رســید. روی آن نوشــته شــده بــود: زنــگ‌ 

کــه خــورد تــوی کلاس بمــان. می‌خواهــم‌ مــداد رنگی‌هایــت را پــس بدهــم. ببخشــید آن‌هــا را 

برداشــتم. آخــر روی زمیــن افتــاده بــود. فکــر کــردم چــون مــن پیدایشــان کــردم می‌توانــم بــرای 

ــردارم. خودم ب

صــدرا زیــر نامــه نوشــت: حرفــش را هــم‌ نــزن. آن‌هــا بــرای توســت. مــن خــودم مــداد رنگــی 

ــوی کلاس  ــف جل ــت به‌ردی ــه را دست‌به‌دس ــرد و نام ــی ک ــا نقاش ــک گل زیب ــه ی ــر نام دارم. زی

فرســتاد.

پیام داستان چه بود؟ 	-

تو جای صدرا بودی چه کار می‌کردی؟ 	-

صدرا چگونه توانست مؤدبانه حرفش را بزند؟ 	-

چرا مادر به صدرا افتخار کرد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 1: مسخره نکنیم!

- آگاهی کودک از بد بودن رفتار مسخره کردن دیگران؛

- ارتقای مهارت جرات‌ورزی در کودک؛

- ارتقای مهارت حفظ دوستان در کودک؛

- ارتقای مهارت همدلی در کودک؛

- پرورش خلاقیت در کودک؛

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد یــک نقاشــی با 

ــران  ــردن دیگ ــخره ک ــوع مس موض

بکشــد و داســتان نقاشــی خــود را 

بــرای شــما تعریــف کنــد.

در داستان نقاشی‌ات فردی که مسخره شد، چه احساسی دارد؟ 	-

وقتــی کســی مــا را مســخره کنــد، بهتــر اســت چطــور برخــورد کنیــم کــه حتمــا  	-

مؤدبانــه باشــد و هــم بتوانیــم احساســاتمان را بیــان کنیــم؟

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 2: ادب، آداب دارد.

- آگاهی از رفتار محترمانه و مؤدبانه در موقعیت‌های مختلف؛

- بررسی احساسات ناشی از بی‌ادبی و بی‌احترامی؛

- آگاهی کودک از راه‌های مختلف ابراز احساسات در مقابل بی‌ادبی و بی‌احترامی‌ها؛

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد یــک 

خاطــره از زمانــی کــه شــاهد 

رفتــار غیــر محترمانــه بــا 

کســی بــوده اســت، برایتــان 

ــاق را  ــد و آن اتف ــف کن تعری

ــد. ــی کن نقاش

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

در مقابل رفتارهای غیرمحترمانه چه واکنشی باید داشته باشیم؟ 	-

آیــا پیــش آمــده اســت کــه رفتــار دوســتت تــو را ناراحــت کنــد؟ تعریــف کــن  	-

چــه اتفاقــی افتــاد؟ چــه واکنشــی نشــان دادی؟

به هنگام بی‌احترامی از سمت دیگران چه واکنش‌هایی صحیح است؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 3: بگو نه!

- ارتقای مهارت نه گفتن در کودک؛

- آگاهی کودک از نحوه‌ی صحیح نه گفتن؛

- حفظ ادب در عین رد کردن پیشنهادهای دیگران؛

اجــرا

بگوییــد  کــودک  بــه 

تجربــه‌ای کــه مجبــور بــوده 

اســت پیشــنهاد کســی را 

رد کنــد ولــی نــه گفتــن 

را  برایــش ســخت بــوده 

ــد و  ــف کن ــرای شــما تعری ب

کنــد. نقاشــی  را  آن تجربــه 

زمان مورد نیاز: 40 دقیقه

برای رد آن پیشنهاد چه دلایلی وجود داشت؟ 	-

آیا نه گفتن برایت سخت بود؟ 	-

چطور نه گفتی که هم مؤدبانه باشد و هم اینکه مجبور به آن کار نباشی؟ 	-

چرا نه گفتن بعضی مواقع سخت است؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 4: داستان من

- درونی شدن هدف اصلی داستان مدنظر؛

- عینی‌تر شدن صحنه‌ها و اتفاقات داستان برای کودک؛

- افزایش و پرورش خلاقیت در کودک؛

اجــرا

یکــی از داســتان‌ها را کــودک انتخــاب کنــد و در چنــد بــرگ کاغــذ اتفاقــات آن را نقاشــی کنــد و 

یــک کتــاب قصــه از آن درســت کنــد.

داستانی که آن را نقاشی کردی چرا انتخاب کردی؟ 	-

در این داستان چه چیزی می‌خواستیم یاد بگیریم؟ 	-

می‌توانــی داســتان ایــن کتــاب قصــه‌ای کــه درســت کــردی را بــرای یکــی از  	-

دوســتانت تعریــف کنــی و نظــر او را در مــورد کتابــت بپرســی.

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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جــک و امیلیــا، خواهــر و بــرادری کــه در پــی کمــک بــه یکدیگــر و رفــع ضعف‌های شــخصیتی 

خــود به‌صــورت غیرمنتظــره بــا دزدان دریایــی بــرای پیــدا کــردن گنــج همــراه می‌شــوند.

107:30

1- پلی موبیل: دزدان دریایی به دنبال گنج

گفت‌وگوی قبل از تماشا

امیلیــا کــه تــرس از ارتفــاع دارد تصمیــم می‌گیــرد بــه کمــک بــرادرش، جــک، بــا ترســش مقابلــه 

کنــد و در ایــن راســتا بــه بــرادرش نیــز کمــک کنــد تــا از عجــول بــودن دســت بکشــد و قبــل از 

اقــدام بــه هــر کاری فکــر کنــد و بعــد تصمیــم بگیــرد. آن‌هــا در تــاش بــرای رفــع ضعف‌هــای 

ــدا  ــرای پی ــی مواجــه می‌شــوند و ب ــا دزدان دریای ــاری و شــخصیتی خــود به‌طــور اتفاقــی ب رفت

ــا اتفاقــات  کــردن گنــج در جزیــره‌ی نفرین‌شــده بــا آن‌هــا همــراه می‌شــوند و در ایــن مســیر ب

غیرمنتظــره‌ی بســیاری مواجــه می‌شــوند و همیــن اتفاقــات بــه آن‌هــا کمــک می‌کنــد عــاوه بــر 

رفــع ضعف‌هــای خــود بــه اطرافیــان خــود نیــز کمــک کننــد.
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رفتارهــای مثبــت در ایــن اثــر از جانــب شــخصیت‌های اصلــی داســتان کــه کــودکان هســتند 

ــاهد  ــر ش ــن اث ــدای ای ــد. در ابت ــم می‌کن ــا فراه ــا آن‌ه ــو ب ــرای گفت‌وگ ــبی را ب ــتر مناس بس

ــرادر کوچکــش جــک  ــا و ب ــب امیلی ــاد از جان ــه‌ی بســیار زی ــای کودکان ــا و دعواه مخالفت‌‌ه

ــت  ــه در نهای ــد ک ــه‌‌ای باش ــر خان ــدی در ه ــای ج ــی از معضل‌ه ــد یک ــه می‌توان ــتیم ک هس

محبت‌‌هــا و همکار‌ی‌هــای امیلیــا و جــک در انتهــای داســتان منجــر بــه بهتــر شــدن رابطــه‌ی 

آن‌هــا بــا یکدیگــر می‌شــود. ایــن مســئله فرصــت مناســبی را بــرای والدیــن ایجــاد می‌کنــد 

ــت  ــد و مثب ــای مفی ــد و راه‌حل‌ه ــو بپردازن ــه گفت‌وگ ــود ب ــودکان خ ــا ک ــاره ب ــن ‌ب ــا در ای ت

ــتباهات و  ــرش اش ــد. پذی ــگ کنن ــر رن ــود پ ــدان خ ــرای فرزن ــای آن دو را ب موجــود در رفتاره

ــوان  ــد به‌عن ــا می‌توان ــع آن‌ه ــرای رف ــر ب ــه یکدیگ ــک ب ــاش و کم ــود و ت ــای خ ضعف‌ه

بخشــی از پیام‌هــای مثبــت داســتان مــورد اشــاره و توجــه بیشــتری از جانــب والدیــن قــرار 

بگیــرد. همچنیــن ســطح تــرس و خشــونت در ایــن اثــر پاییــن اســت لــذا بــرای کــودکان در 

ــز مناســب می‌باشــد. ســنین پاییــن نی

- رفتارهای منفی و مثبت امیلیا و جک با یکدیگر چه بود؟

- اگر شما به‌جای هر یک از آن‌ها بودی چه رفتاری از خود نشان می‌دادی؟

- به نظر شما یکی از ضعف‌های رفتاری‌ات که نیاز به رفع شدن دارد چیست؟

ــه  ــا و جــک و همچنیــن منعکــس کــردن آن ب ــا بررســی رفتارهــای مثبــت و منفــی امیلی - ب

زندگــی شــخصی خودشــان کمــک کنیــد تــا متوجــه رفتارهــای مثبــت و منفــی خــود شــوند؛ 

ــد و راه‌‌حل‌‌هــای  ــاری و شخصیتی‌شــان کمــک کنی ــه آن‌هــا در تشــخیص ضعف‌هــای رفت و ب

موجــود را ارائــه دهیــد.

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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پویانمایی زگ و پزشکان پرنده در ژانر کمدی خانوادگی است و در سال 2020 عرضه شده است.

25:12

2- زگ و پزشکان پرنده

گفت‌وگوی قبل از تماشا

پویانمایــی زگ و پزشــکان پرنــده، انیمیشــنی کوتــاه کــه شــخصیت اصلــی آن شــاهزاده خانــم 

پریــل اســت کــه کمــک بــه دیگــران و پزشــک شــدن هــدف اوســت. پادشــاه کــه عمــوی اوســت، 

ــه  ــراه زگ ک ــد و هم ــود می‌رس ــدف خ ــه ه ــم ب ــاهزاده خان ــا ش ــد؛ ام ــت می‌کن ــا او مخالف ب

یــک اژدهــا اســت و یــک شــوالیه، گــروه پزشــکان پرنــده را تشــکیل می‌دهــد. آن‌هــا بــه تمــام 

حیوانــات کمــک می‌کننــد و در نهایــت هــم شــاهزاده بــا مهربانــی پادشــاه را درمــان می‌کنــد و 

ــود. ــیمان می‌ش ــش پش ــاه از کارهای پادش
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ایــن پویانمایــی مهربانــی کــردن بــه همــه، همــکاری و داشــتن هــدف بــرای زندگــی و تــاش 

بــرای آن را نشــان می‌دهــد و زمینــه‌ای را فراهــم می‌کنــد تــا شــما بــا کــودک خــود دربــاره‌ی 

ایــن مفاهیــم گفت‌وگــو کنیــد.

- اگر به‌جای شاهزاده بودی به پادشاه کمک می‌کردی؟

- کدام‌یک از شخصیت‌ها را خیلی دوست داشتی و چرا؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــکاری،  ــل هم ــت بســیاری مث ــا و پیام‌هــای مثب ــا الگوه ــاش شــده ت ــی ت ــن پویانمای در ای

احســاس مســئولیت، فــداکاری و همچنیــن محبــت و دوســتی پایــدار بــه نمایــش در آیــد. در 

ــاره‌ی هــر یــک از رفتارهــای  ــا درب ــی‌ اســت ت نتیجــه فرصــت خوب

مثبــت بــا کــودکان خــود صحبــت کنیــم و پیامدهــای ناشــی از ایــن 

رفتارهــا را بــا آن‌هــا مــرور کنیــم.

84:08

3- ریچارد لک‌لک

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــد  ــا لک‌لک‌هــا از بــدو تول ــه‌ واســطه‌ی زندگــی ب روایــت گنجشــک بی‌سرپرســتی اســت کــه ب

ــه  ــد و ب ــکار کن ــودن می‌باشــد را ان ــی خــود کــه گنجشــک ب ــا هویــت اصل در تــاش اســت ت

ــد.  ــک می‌باش ــواده‌اش لک‌ل ــتان و خان ــر دوس ــد دیگ ــم مانن ــه او ه ــد ک ــت کن ــگان ثاب هم

ــازه‌ای را  ــت ت ــتانش سرنوش ــای دوس ــا و مهربانی‌ه ــارد و کمک‌ه ــی ریچ ــای پی‌در‌پ تلاش‌ه

ــد. ــم می‌زن ــرای او رق ب
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ــا  ــی شــخصیت‌ها هســتیم. مکــث ب ــن داســتان شــاهد رفتارهــای منف ــی از ای در بخش‌های

ــدرش  ــا پ ــی ب ــی و بدزبان ــه بی‌احترام ــاری او ب ــی بدرفت ــد و حت ــاری می‌کن ــود بدرفت ــدر خ پ

ختــم می‌شــود کــه نتیجــه‌ی ایــن رفتــارش بــه گرفتــار شــدن او توســط درنــده‌ی پرنده‌خــوار 

ختــم می‌شــود، همچنیــن قنــاری علی‌رغــم اینکــه بــه کمــک ریچــارد و اولــگا از قفــس نجــات 

ــن رفتارهــای  ــه آن‌هــا دروغ گفــت. ای ــرده و ب ــاد آن‌هــا ســوء اســتفاده ک ــرد از اعتم ــدا ک پی

منفــی در انیمــه فرصــت مناســبی اســت تــا کــودکان خــود را نســبت بــه آن‌هــا و پیامدهــای 

ــم. خــوب  ــو بپردازی ــه گفت‌وگ ــا ب ــا آن‌ه ــاره ب ــم و دراین‌ب ــا آشــنا کنی ــی حاصــل از آن‌ه منف

ــعی  ــود در آن س ــات موج ــتان و اتفاق ــاره‌ی داس ــو درب ــرح و گفت‌وگ ــا ش ــودکان، ب ــت ک اس

کننــد بــا لمــس کــردن آن‌هــا در زندگــی شــخصی خــود بــه درونــی کــردن رفتارهــای مثبــت و 

جایگزیــن کــردن راه‌حــل مناســب بــرای رفتارهــای منفــی بپردازنــد.

- از کــودکان خــود بخواهیــد تــا دربــاره‌ی رفتارهــای منفــی شــخصیت‌ها صحبــت کننــد و بعــد 

ــا قــرار دادن خــود به‌جــای آن‌هــا راه‌حــل مناســب خــود را  از ارائــه‌ی نظــر شــخصی خــود ب

ارائــه دهنــد.

ــاره‌‌ی مهم‌تریــن ارکان حفــظ دوســتی در ایــن داســتان صحبــت  ــا درب ــد ت - از آن‌هــا بخواهی

ــد. ــاز مثال‌‌هایــی بزنن ــرای زندگــی شــخصی خــود نی ــد و ب کنن

- چه عاملی باعث شد این گروه جذاب به هدف خود برسد؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــه در قســمت‌های بیســت‌دقیقه‌ای  ــه اســت ک ــر ماجراجویان ــک ژان دوقلوهــای افســانه‌ای ی

ــوری  ــداکاری و گذشــت در راه نجــات وطــن از قــدرت امپرات عرضــه شــد. داســتانی در مــورد ف

ــد. ــدذات می‌باش ب

20:50

4- دوقلوهای افسانه‌ای

گفت‌وگوی قبل از تماشا

جولــز و جولــی بــا قــدرت جادویــی خــود آینــده‌ی کشــور چیــن را در دســت دارنــد و توســط ناخدا 

تورنیــه در فرانســه بــزرگ می‌شــوند. جــان آن‌هــا همــواره توســط امپراتوریــس بــد ذات تهدیــد 

ــن و  ــای مارتی ــتند و کمک‌ه ــا هس ــی دوقلوه ــه حام ــن ک ــردم چی ــک م ــا کم ــا ب ــود ام می‌ش

ناخــدا تورنیــه از خطــر نجــات پیــدا می‌کننــد. در افســانه‌ها آمــده کــه ایــن دوقلوهــا در آینــده 

ــد. ــوری را از بیــن می‌برن ــد و حکومــت امپرات وضعیــت کشــور چیــن را تغییــر می‌دهن
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شــاید درک بعضــی از مفاهیــم فیلــم بــرای کــودکان دشــوار باشــد کــه البتــه بــا راهنمایــی یــک 

ــه‌ طــور کلــی محبــت و مهربانــی دوقلوهــا  ــر فهــم ایــن مفهــوم ســاده‌تر شــود، امــا ب بزرگ‌ت

نســبت دیگــران، محبــت و محافظــت مارتیــن و ناخــدا از دوقلوهــا همگــی می‌توانــد تاثیــر 

مثبتــی در فرزنــد شــما داشــته باشــد. 

از فرزنــد خــود بپرســید داســتان را تــا چــه انــدازه واقعــی می‌دانــد. خــوب اســت از او بخواهیــد 

ــر  ــزان تاثی ــد، از ایــن تعاریــف شــما می‌توانیــد می ــرای شــما تعریــف کن ــاره ب داســتان را دوب

داســتان در ذهــن او را متوجــه شــوید و بــه ابهاماتــی کــه بــرای او پیــش آمــده پاســخ دهیــد. 

دربــاره‌ی قدرت‌هــای جادویــی بــرای او توضیــح دهیــد. دربــاره‌ی حفاظــت از کشــور و نجــات 

وطــن از او ســوال بپرســید. مثــا بپرســید تــا چــه انــدازه بــرای نجــات وطــن خــود حاضــر بــه 

فــداکاری و از خــود گذشــتگی اســت. 

ــی  ــورد ظلم ــا در م ــه آن‌ه ــید و ب ــه بپرس ــای ملک ــونت و مجازات‌ه ــاره‌ی خش ــا درب از آن‌ه

کــه ملکــه در حــق مــردم چیــن انجــام میــداده توضیــح دهیــد. دربــاره‌ی صحبــت کــردن بــا 

افــراد غریبــه بــه بچه‌هــا هشــدار بدهیــد و بــرای بچه‌هــا توضیــح دهیــد کــه چــرا ایــن کار 

می‌توانــد برایشــان خطرســاز باشــد. از بچه‌هــا دربــاره‌ی مفاهیمــی همچــون وطــن، خانــواده، 

ظلــم و اســتبداد ســوال کنیــد.

 

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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قبــل از شــروع بــازی هــا ســعی کنیــد بــازی را نصــب کــرده و بــا محیــط بــازی آشــنا شــوید. 

بعــد در فرصتــی مناســب کــودک را تشــویق بــه ایــن بــازی هــا کنیــد.
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بازی شماره 1: مکوراما

بــازی Mekorama، یــک بــازی مســتقل در ســبک معمایــی ســه‌بعدی اســت کــه گیم‌پلــی آن 

بــا کلیــک و اشــاره پیــش مــی‌رود. بــا ایــن ‌وجــود، طراحــی کاراکترهــا معمــاری جــذاب فضاهــای 

ــه‌ای جــذاب  ــت طراحی‌شــده، تجرب ــت و باظراف ــی به‌دق ــار چالش‌هــای معمای ســه‌بعدی در کن

را بــرای بازیکنــان علاقه‌منــد بــه محــک زدن توانمنــدی خــود در حــل معماهــا رقــم می‌زنــد.

یــک ماجــرای یک‌خطــی کوتــاه و ســاده در کار اســت. یــک آدم‌آهنــی کوچک 

ــرای  ــزد و ب ــد بگری ــه او را ربوده‌ان ــمنانش ک ــد از دام دش ــتنی بای و دوست‌داش

ــف را  ــاختمان‌های مختل ــروج از س ــه، راه خ ــت مرحله‌به‌مرحل ــن کار لازم اس ای

پیــدا کنــد. فقــط لازم اســت بازیکــن مراقــب نگهبانــان بــرق‌دار باشــند؛ نزدیــک 

ــدازد! ــات می‌شــود و آن را از کار می‌ان ــی رب ــث برق‌گرفتگ ــا باع ــه آن‌ه شــدن ب

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

ــد  ــیر را بای ــک مس ــاید ی ــا ش ــی دارد و باره ــی اساس ــازی نقش ــرار در ب تک
طــی کــرد و دو مرتبــه برگشــت تــا معمــای آن مرحلــه حــل شــود. نکتــه‌ای کــه 
تکرارهــا و ممارســت‌های مجــدد بــازی را بســیار جالــب کــرده آمادگــی‌ای اســت 
کــه بــازی به‌طــور ضمنــی بــه کاربــر منتقــل می‌کنــد تــا در صــورت مواجهــه بــا 
مشــکلاتی به‌ظاهــر پیچیــده از آن فــرار نکنیــم و بــا ممارســت و تمریــن بیشــتر 
در پــی حــل آن باشــیم! صبــور بــودن و ممارســت داشــتن، تمریــن دیــد فضایــی، 
تمریــن اســتدلال و تقویــت تفکــر انتزاعــی از جملــه مزیت‌هــای ایــن بــازی بــرای 

بازیکنــان اســت.

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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بازی شماره 2:  جان دانا

ــت  ــورداری از قابلی ــر برخ ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــره‌ی بازی‌های ــره در زم ــا در جزی ــان دان ج

ــت را دارد. ــی مثب ــی و تربیت ــای اخلاق ــج آموزه‌ه ــه‌ی تروی ــکارا دغدغ ــودکان، آش ــازی ک سرگرم‌س

 بــازی بــا تبعیــد پــدری بــه نــام جــان بابــا و فرزنــدش بــه نــام جــان دانــا 

بــه جزیــره‌ای اســرارآمیز شــروع می‌شــود؛ جایــی کــه شــخصیت منفــی داســتان 

)هیــکل خــان( آن‌هــا را بــه آنجــا تبعیــد کــرده اســت؛ امــا جــان دانــا فــردی 

ــه در  ــد ک ــه تســلیم بشــود و خــود را آمــاده‌ی حــل مســائلی می‌کن نیســت ک

جزیــره بــا آن روبــه‌رو می‌شــوند. محیــط داســتان در ابتــدا بــا جنــگل اســرارآمیز، 

امّــا در نهایــت بــا مبــارزه بــا فضایی‌هــا بــه اتمــام می‌رســد و ایــن خــط ســیر 

ــوع  ــرای ایجــاد تن ــه‌ی مناســب ب ــه دســت دادن زمین ــرای ب داســتان بیشــتر ب

ــت. ــده اس ــری طراحی‌ش بص

گفت‌وگوی قبل

 از بازی

جــان دانــا، شــخصیت اصلــی بــازی، بــه‌ دفعــات بــه شــخصیت‌های فرعــی 
رفتارهــای  بــازی دربردارنــده‌ی منش‌هــا و  کمــک می‌کنــد. بخش‌هــای 
ــر  ــه کارب ــازی ب ــی ب ــخصیت اصل ــب ش ــی از جان ــده و مثبت ــی آموزن اخلاق
القــا می‌شــود. یاریگــری و دســتگیری از دیگــران، یکــی از برجســته‌ترین 
ــرح  ــازی مط ــل اول ب ــی در دو فص ــه به‌خوب ــت ک ــازی اس ــای ب درون‌مایه‌ه
ــازی  ــه معنویــت و ایمــان در ب ــی از توجــه ب ــن رگه‌های ‌شــده اســت.  همچنی
ــتن  ــان داش ــردن و ایم ــک ک ــو، کم ــاق نیک ــورد اخ ــت. در م ــده اس مطرح‌ش

ــد. ــت کنی ــودک صحب ــا ک ــد ب می‌توانی

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

طبــق فرمــوده امــام علــی علیه‌الســام و امــام صــادق علیه‌الســام دعــا در ایــن زمان‌هــا بــه در 

پایــان، متــن ایــن دعــا و نیایــش را بــا فرزنــد خودتــان بخوانیــد:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای مهربانــم از تــو ممنونــم بــه خاطــر اینکــه مــن را به‌خوبــی خلــق کــرده‌ای و 

بــه مــن تــوان شــجاعت را عطــا کــرده‌ای.

خدای عزیز و دانا کمکم کن تا از توان جرات و شجاعت به‌درستی استفاده کنم.

خــدای عزیــزم کمــک کــن تــا از کارهــای حــرام و خطرنــاک دوری کنــم و همیشــه 

حقیقــت و راســتی را انتخــاب کنــم.

ــر کارهــای اشــتباه را  ــن در براب ــه گفت ــا جــرات ن ــده ت ــی ب ــن توانای ــه م ــا ب خدای

داشــته باشــم.

خدایــا مــن همیشــه مراقــب خــودم هســتم و از پاکــی و ســامتی خــودم مواظبــت 

می‌کنــم. تــو هــم مراقــب مــن بــاش.

خــدای مهربانــم مــن میدانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد تــو مــن را می‌بخشــی 

و مثــل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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منابع
- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مثنــوی مولــوی. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از گلســتان و ملســتان. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

-  مهــدی آذریــزدی، مصطفــی رحماندوســت، نگیــن فراهانــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای 

چهــارده معصــوم )ع(. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از آثــار شــیخ عطــار. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از ســندبادنامه و قابوســنامه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، زهــرا موســوی، محمــد میرکیایــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مرزبان‌نامــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

ــرای بچــه هــای خــوب: قصــه هــای  ــی، زهــرا موســوی. 1399. قصــه هــای خــوب ب ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــای‌ شــکوفه ــر، کتابه ــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبی ــه ودمن ــده ازکلیل برگزی

ــای خــوب:  ــرای بچه‌ه ــای خــوب ب ــز. 1399. قصه‌ه ــرا موســوی، مرتضــی ممی ــی، زه ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


